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چکیده
در سال های اخیر سیاست گذاران بازار کار ایران، سیاست کاهش حداقل دستمزد حقیقی را در پیش گرفته‌اند. آن ها به استناد نظریه 
متعارف و متقدم علم اقتصاد1 یکی از دلایل این تصمیم خود را جلوگیری از کاهش اشتغال ذکر کرده‌اند. پیامد این سیاست، کاهش 

قدرت خرید نیروی کار ایرانی، عدم افزایش قابل توجه میزان اشتغال و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی بوده‌است.  

گزارش حاضر با توجه به اهمیت حداقل دستمزد و اثر آن در ایجاد، حفظ و ارتقای رفاه و قدرت خرید نیروی کار، به بررسی تأثیر 
حداقل دستمزد اسمی و حقیقی بر اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی در ایران در پرتوی نظریات نوین اقتصاد کار در بازه‌زمانی 
1370-1400، پرداخته‌است.  نتایج این بررسی، حاکی از آن است که حداقل دستمزد اسمی و حقیقی تأثیر مثبت و معناداری 
بر اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی ایران در این دوره داشته‌اند. در پایان پیشنهاد شده‌است سیاست گذار بازار کار ایران ضمن 
در نظرگرفتن سایر متغیرهای اقتصادی، سیاست افزایش حداقل دستمزد حقیقی را اتخاذ کند و دغدغه کاهش اشتغال در اثر 
افزایش حداقل دستمزد اسمی و حقیقی را نداشته باشد تا از این طریق بهبود قدرت خرید نیروی کار ایرانی، افزایش اشتغال و 

مشارکت جویی نیروی کار محقق شود.

کلیدواژه ها: اشتغال، نرخ مشارکت اقتصادی، حداقل دستمزد اسمی، حداقل دستمزد حقیقی.

1  این نظریه که به مدل رقابتی یا نئوکلاسیکی بازار کار معروف است، معتقد است در اثر افزایش حداقل دستمزد،  اشتغال کاهش خواهد یافت.
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مقدمه
افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، ازجمله شاخص های توسعه یافتگی جوامع تلقی می گردد و بهره برداری کامل از منابع انسانی یکی 

از اهداف راهبردی توسعه می باشد. 
این  کار  نیروی  کل  که،  ترتیب  این  به  است.  توسعه  حال‌  در  کشورهای  در  کار  نیروی  فزاینده  رشد  نشانگر  جهانی،  داده های 
کشورها از 2.1 میلیارد نفر در ابتدای دهه 90 میلادی به 2.4 میلیارد نفر در ابتدای قرن بیست و یکم رسیده‌است و پیش‌بینی 
می شود تا سال 2025 به 3 میلیارد نفر افزایش یابد‌ )ابریشمی ‌‌و  همکاران،1390(. ایران نیز از این پدیده‌ی رخ داده در کشورهای 
درحال توسعه مستثنی نبوده است. انفجار جمعیت در دهه 1360 شمسی که با تأخیر حدوداًً دو دهه‌ای منجر به افزایش عرضه 
نیروی کار و سبقت آن از فرصت های شغلی گردید، سبب شد تا اشتغال به یکی از دغدغه های مردم و سیاست گذاران تبدیل  
اندیشمندان  و  کرد  دوچندان  را  فوق  موضوع  اهمیت  بیکاری  اقتصادی  و  فرهنگی  اجتماعی،  مخرب  آثار  دیگر  سوی  از  شود. 
به توسعه  بپردازند چرا که کسانی که  ایران  اقتصاد  اشتغال در  تقاضای  بر  به شناسایی عوامل مؤثر  تا  وا داشت  را  اقتصاد کار 
رسیده باشند کشور  کار  بازار  از  پیش‌بینی  قابل  و  عمیق  صحیح،  شناخت  به  باید  می‌اندیشند  آن  برای  برنامه‌ریزی  و   ایران 

در نیمه دوم دهه گذشته شمسی، حداقل دستمزد اسمی1 ماهانه از 9.299.310 ریال در سال 1396 به 26.554.925 ریال در سال 
1400 افزایش یافته است، یعنی به طور متوسط حدود30% در سال رشد کرده است. بااین‌وجود حداقل دستمزد حقیقی2 در همین 
مدت سالانه 8% کاهش یافته است که به معنای کاهش قدرت خرید نیروهای کار است. بر اساس طرح آمارگیری از نیروی کار مرکز 
آمار ایران، سطح اشتغال از 23.261.000 نفر در سال 1396 به 23.447.000 در سال 1400 رسیده است )رشد 0.2% در هرسال(. 

اما نرخ مشارکت نیروی کار که نشان‌دهنده عرضه نیروی کار است، سالانه 1.86% کاهش یافته است.
 شواهد فوق گویای آن است که حداقل دستمزد کارکرد اصلی خود در ایران را از دست داده است، سیاست‌گذاران بازار کار در 
ایران با هدف جلوگیری از کاهش اشتغال، حداقل دستمزد را سرکوب کرده‌اند، در نتیجه‌ی این سیاست، نیروی کار ایرانی قدرت 
خرید خود را از دست داده است، سطح اشتغال تقریباًً ثابت مانده است و عرضه نیروی کار کاهش  یافته‌ است. در واقع امروزه با 
پدیده  “شاغلین فقیر” مواجه هستیم، شاید از قول برخی مسئولان بتوان به‌راحتی شغلی یافت اما در برخی از این مشاغل حتی 
استانداردهای اولیه زندگی نیروی کار تأمین نمی شود، بدیهی است که سرکوب دستمزد آن هم در شرایط تورمی که منجر به کاهش 

حداقل دستمزد حقیقی شده است در بروز این پدیده نقش داشته است. 
حداقل دستمزد بحثی کلیدی و چالش برانگیز در حوزه‌ی سیاست عمومی طی قرن گذشته بوده است. هر چند هدف اولیه‌ای که 
سیاست گذار از وضع قانون حداقل دستمزد دنبال می کرد جلوگیری از استثمار نیروی کار بود )نئومارک و واشر،2008(، اما به تدریج 
در طول زمان، اهدافی چون رفع فقر و بهبود توزیع درآمد و جلوگیری از رقابت غیرقانونی کارفرمایان3 نیز به انگیزه سیاست گذاران 

اضافه شد ‌)لوزائو‌ و تاراسونیس،2022 و حبیبی، 1398(.

1  منظــور از حداقــل دســتمزد اســمی در ایــن گزارش،مبلــغی اســت کــه در پایــان هــر ســال توســط شــورایعالی کار بــر مبنــای تــورم ســال گذشــته و بــا چانــه زنی تعییــن و 

ـبـه کارفرماـیـان ابلاغ مـیگـردد، ـبـر اـسـاس قاـنـون کار،کارفرماـیـان  مـجـاز ـبـه پرداـخـتی کمـتـر از حداـقـل دـسـتمزد در قـبـال کار ـبـا حداکـثـر ـسـاعت کار قاـنـونی نـیسـتند
2 از آنجــایی کــه حداقــل دســتمزد اســمی صرفــا نشــان دهنــده تغییــرات پولی)ریــالی( دســتمزد نیروهــای کار اســت، حداقــل دســتمزد حقیــقی بــا خــارج کــردن تغییــرات قیمــتی 
از حداقــل دســتمزد اســمی حاصــل میشــود و نشــان دهنــده قــدرت خریــد نیــروی کار اســت. در ایــن گــزارش مقادیــر حداقــل دســتمزد اســمی بــر اســاس شــاخص قیمــت 

مـصـرف کنـنـده باـنـک مرـکـزی تعدـیـل و ـبـه مقادـیـر حداـقـل دـسـتمزد حقـیـقی تبدـیـل ـشـده اـسـت
3  منظــور رقابــت غیرقانــونی کارفرمایــان در بــازار کار از طریــق بکارگیــری نیــروکیار بــا کمتریــن دســتمزد )بــدون توجــه بــه اســتاندارد های قانــونی و اولیــه زنــدگ‌ی نیــروکیار( 

سـود میباـشـد هـدف افزاـیـش ـ ـبـا ـ
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پس از گسترش حداقل دستمزد در جهان و در نیمه اول قرن بیستم میلادی، مسئله جدیدی برای اقتصاددانان پدید آمد و آن اثر منفی 
حداقل دستمزد بر اشتغال بود. نظریه غالب اقتصاد متعارف و هم چنین اکثر مطالعات تجربی صورت گرفته تا دهه 90 میلادی این مسئله 
را تائید می کرد، تا اینکه موج جدید تحقیقاتی با پژوهش اقتصاددان نوبلیست،  کارد1، و همکارش کروگر2، در سال 1994 آغاز شد که 
نشان می‌داد اثر اشتغالی حداقل دستمزد می تواند مثبت باشد. در ادامه هیرش، کافمن و زلنسکا )2012(3 چارچوب نظری مبنی بر 
“کانال های تعدیل” ایجاد کردند که چگونگی مثبت یا خنثی بودن اثر اشتغالی حداقل دستمزد را توضیح می‌داد )اسمیت،2013(. با 
وجود این تغییرات در نظریه پردازی تأثیرات حداقل دستمزد بر اشتغال و هم چنین مطالعات تجربی صورت گرفته در تائید این نظریات، 

 در ایران همچنان به استناد نظریه متعارف برای جلوگیری از کاهش اشتغال، سیاست سرکوب حداقل دستمزد اتخاذ می شود.
گرفتن  وارد می شود،  نادیده  اشتغالی حداقل دستمزد  آثار  برآورد  در  کار  بازار  تجربی جدید  مطالعات  به  که  انتقاداتی  از  یکی 
نیروهای  برخی  دستمزد  حداقل  سیاست  وضع  اثر  در  است  ممکن   )1999( براون4  نظر  از  می باشد.  اقتصادی  مشارکت  نرخ 
بررسی  اشتغال  تغییرات  صرفا  که  صورتی  در  خارج  شوند،  بنابراین  کار  بازار  از  و  گشته  “دلسرد”  “نا‌امید”و  سریعاًً  کار 
در   )2022(5 همکاران  و  چنگیز  مقابل،  طرف  در  شود.  منجر  کار  بازار  در  دستمزد  حداقل  آثار  کم برآوردی  به  می تواند  شود 
و  زنان  میان  در  به‌ویژه  اقتصادی  مشارکت  افزایش  به  می تواند  دستمزد  حداقل  افزایش  داده‌اند،  نشان  خود  تجربی  مطالعه 
نیز  اقتصادی  مشارکت  نرخ  بر  دستمزد  تأثیرات حداقل  پژوهش  این  در  دیدگاه ها،  تفاوت  این  به  توجه  با  شود.  منجر  جوانان 

 بررسی شده است‌ تا تصویر روشن تر و جامع تری از آثار افزایش حداقل دستمزد در بازار کار ایران ارائه گردد. 
باشد،  تورم شاخص بندی شده  اساس  بر  دستمزد  حداقل  که  حالتی  در   )2020( استرین6  و  بروماند  تجربی  مطالعه  اساس  بر 
بنابراین  باشد.  نشده  لحاظ  دستمزد  حداقل  در  تورم  که  بود  خواهد  حالتی  از  متفاوت  اشتغال  بر  دستمزد  حداقل  تأثیر 

 اسمی )nominal( یا حقیقی )real( بودن حداقل دستمزد یکی دیگر از جنبه های مسئله این پژوهش است.
در پایان این بخش  می توان گفت، مسئله پژوهش حاضر بررسی تأثیر حداقل دستمزد بر سطح اشتغال کل‌ و نرخ مشارکت 
اقتصادی در ایران طی بازه زمانی 1400-1370 است. این پژوهش سعی  میکند با یک نگاه جامع از لحاظ مدل نظری و بازه زمانی، 
یاریگر سیاست گذاران حوزه بازار کار در ایران در جهت تحقق اهداف مطلوب؛ بهبود قدرت خرید نیروی کار ایرانی به‌ویژه نیروهای 

کم‌درآمد؛ و در کنار آن حفظ و افزایش اشتغال و مشارکت جویی آن باشد.

تاریخچه و فلسفه حداقل دستمزد
حداقل دستمزد نخستین بار در دهه 1890 میلادی در نیوزلند و استرالیا  تعیین شد، در دهه اول قرن بیستم میلادی به بریتانیا 
 )ILO( راه پیدا کرد و طی دو دهه بعد از آن در یک سوم از ایالت های آمریکا رواج پیدا کرد. در سال 1928، سازمان بین‌المللی کار
نخستین بار کنوانسیون سازوکار تعیین حداقل دستمزد را ارائه کرد. در سال 1938، کنگره آمریکا حداقل دستمزد فدرال را به عنوان 
بخشی از لایحه استانداردهای بازار کار تصویب کرد. از آن زمان، حداقل دستمزد در بسیاری از کشورهای صنعتی دیگر گسترش 
پیدا کرد و حتی در بعضی کشورهای درحال توسعه نیز بکار گرفته شده است. در دهه پایانی قرن بیستم میلادی، در بیش از 100 
کشور از سراسر دنیا، حداقل دستمزد به اجرا درآمد و سازمان بین‌المللی کار )ILO( آن را به عنوان یکی از استانداردهای بین‌المللی 
کار تعیین کرد )نئومارک و واشر،2008(. سابقه اجرای حداقل دستمزد در ایران به حدود هشت‌ دهه پیش و رویدادهای سیاسی و 

اجتماعی پس از جنگ جهانی دوم باز می گردد )منظور و بهاء لو، 1394(.

حداقل دستمزد با هدف مبارزه با ترویج استثمارگرایی در صنایع تولیدی  در دستور کار قرار گرفت. در ایام انقلاب صنعتی و به‌ویژه 
در قرن نوزدهم میلادی، کارخانه‌داران، تعداد قابل توجهی از زنان و جوانان را استخدام می کردند و عموماًً مبلغی به آن ها پرداخت 

1 Card
2 Krueger
3 Hirsch, Kaufman & Zelenska
4 Brown
5 Cengiz, Dube, Lindner, & Zentler-Munro
6 Brummund  & Strain



مرکز پژوهش های اتاق ایران7 

می کردند که غیراستاندارد تلقی می شد. کارفرمایان از قدرت چانه‌زنی نامتناسبی در مقابل نیروی کار زن و جوان برخوردار بودند 
و حداقل دستمزد با این هدف که زنان و جوانان دستمزد عادلانه و متناسب با کار خود دریافت کنند ایجاد شد. با گذشت زمان، 
طرفداران حداقل دستمزد به طور فزاینده‌ای از آن به عنوان راهی برای کمک به افراد یا خانوارهای فقیر حمایت کردند و پوشش 
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حداقل دستمزد از منظر مکاتب اقتصادی
برای درک بهتر مبانی نظری حداقل دستمزد و اشتغال باید به مکاتب اقتصادی رجوع کرد و ریشه های فکری این مکاتب را مورد 

واکاوی قرار داد. 

 مکاتب کلاسیک و نئوکلاسیک، معتقدند در صورت تحقق شرایط رقابت کامل و عدم دخالت دولت، عوامل تولید در وضعیت اشتغال 
کامل خواهند بود. ریشه‌ی این تفکر در اعتقاد به انعطاف پذیری قیمت های بازار کالا و دستمزدهای بازار کار است. از منظر این مکتب 
فکری هرگونه دخالت دولت، اعم از وضع حداقل دستمزد، منجر به خارج کردن اقتصاد از وضعیت اشتغال کامل خواهد شد. نظریه 
 متعارف اقتصاد کار که به مدل نئوکلاسیکی یا مدل رقابتی بازار کار معروف است، بر اصول و مفروضات مکتب نئوکلاسیک استوار 

است )نئومارک و واشر، 2008(.

 مکتب کینزین برخلاف مکتب کلاسیک، معتقد است که قیمت ها و دستمزدها در یک بازار رقابت کامل، انعطاف پذیر نیستند 
و حضور اتحادیه های کارگری موجب چسبندگی دستمزدها و افقی شدن عرضه‌ی نیروی کار در یک سطح دستمزد مشخص و 
صعودی شدن در سطوح بالاتر دستمزد می شود. پیامد چنین وضعیتی خارج شدن اقتصاد از اشتغال کامل و پدیدار شدن بیکاری 
در کوتاه مدت خواهد شد که با افزایش تقاضای مؤثر از طریق دخالت دولت می توان بیکاری را کاهش داد. بنابراین از منظر مکتب 

 کینزین، سیاست حداقل دستمزد به عنوان یک سیاست طرف تقاضای اقتصاد می تواند به بهبود وضعیت اشتغال کمک نماید.	 
مکتب نیوکلاسیک با ارائه نظریه سیکل های واقعی تجاری،‌‌ منشأ تغییرات متغیرهای حقیقی اقتصاد را عوامل سمت عرضه ازجمله 
شوک های تکنولوژی، تغییرات نرخ های مالیاتی، تغییرات قیمت های حقیقی مواد اولیه و ... قلمداد می کند. بنابراین ازآنجاکه حداقل 
دستمزد یک سیاست مربوط به سمت تقاضای اقتصاد است از منظر این مکتب اثری بر اشتغال و تولید حقیقی نخواهد گذاشت و 

صرفاًً موجب افزایش تورم خواهد گردید )ساجدی و همکاران،1398(.

مکتب نهادگرای جدید، متغیرهای نهادی را به بینش مکتب نئوکلاسیک افزوده است، از نظر این مکتب بررسی متغیرهای حقیقی 
اقتصاد از جمله اشتغال و تولید بدون توجه به نهادها امکان پذیر نیست. تأثیر نهادها بر حداقل دستمزد و اشتغال را می توان از طریق 
اثری که بر محیط کسب‌وکار و سرمایه گذاری بنگاه می گذارند، سنجید )امینی میلانی و همکاران،1400(. بروزوا1 )2015( معتقد 
است اهمیت نسبی نهادها روز به روز در حال افزایش است و متغیرهای نهادی در حال ورود به پارادایم نئوکلاسیک هستند. او ادعا 
کرده است”دست نامرئی” اسمیت توسط نهادها، دولت ها، شرکت ها و اتحادیه ها با قوانین، سیاست های فردی و مذاکرات جمعی 

محدود شده است و در نتیجه محتوای نهادگرایی در حال وارد شدن به پارادایم نئوکلاسیک در حوزه اقتصاد کار است.

مدل نئوکلاسیکی بازار کار
تفکر  خواستگاه  با  رقابتی  بازار  مدل  میلادی،   1980 دهه  پایان  تا  غالب  نظریه  اشتغال،  و  دستمزد  حداقل  روابط  بررسی  در 
نئوکلاسیک بود. در مدل رقابتی که شامل یک تابع صعودی عرضه نیروی کار و یک تابع تقاضای  نزولی نیروی کار می باشد، 
در صورت وضع حداقل دستمزد بالاتر از دستمزد تعادلی، قیمت محصول یا خدمات در بازار کالا و خدمات افزایش می یابد که 

 منجر به کاهش تقاضای محصول در این بازار و در نهایت کاهش تولید و اشتغال می گردد. این اثر، “اثر مقیاس” نام دارد.

1 Brožová
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سرمایه بر  تکنولوژی‌  به  بلندمدت  در  بنگاه  که  معنا  این  به  می باشد،  جانشینی”  رقابتی،”اثر  مدل  پیامدهای  از  دیگر   یکی 
 ،)1982( همکاران  و  براون  مدل،  این  به  استناد  با  )براون،1999(.  می کند  کار  نیروی  جایگزین  را  سرمایه  و  آورده  روی 

 کشش اشتغال جوانان نسبت به حداقل دستمزد را در بازه 0.1- تا 0.3- ارزیابی کردند )نئومارک و واشر،2008(.	 
 نئومارک و واشر‌1)2008(، بزرگی کاهش اشتغال در مدل رقابتی را وابسته به عوامل زیر می‌دانند:

     1-کشش تقاضای محصول
     2-سهم نیروی کار از کل هزینه های تولید

     3-قابلیت جایگزینی بین نیروی کار و سرمایه
    4-تفاوت بین حداقل دستمزد و دستمزد تعادلی رقابتی.

به طورکلی در یک افزایش حداقل دستمزد معین؛ هر چه سهم نیروی کار از هزینه ها و کشش تقاضای محصول کمتر باشد و 
جانشینی بین نیروی کار و سرمایه سخت تر باشد،کاهش اشتغال کم تر خواهد بود.

مدل های جایگزین رقابتی بازار کار
منظور از مدل های جایگزین رقابتی، مدل هایی است که ضمن حفظ برخی فروض مدل رقابتی با رد برخی فروض دیگر این مدل، 
به این نتیجه رسیده‌اند که اثر زیان اشتغالی حداقل دستمزد می‌تواند اندک یا حتی صفر باشد. یکی از فروض مدل بازار رقابتی 
همگن بودن نیروی کار است. براون )1999( نشان داده است که عملًاً نیروهای کار حاضر در بازار ناهمگن هستند و به دو گروه 
نیروهای ماهر و غیرماهر تقسیم می شوند. افزایش حداقل دستمزد به معنای گران شدن نیروی غیرماهر برای کارفرماست،از آنجایی 
که نیروهای کار ماهر توانایی انجام کار همکاران غیرماهرشان را نیز دارند، بنگاه اقدام به جانشین کردن آن ها با نیروهای غیرماهر 
می کند. در صورتی که برای بنگاه، ترکیب نهاده‌ی بدون نیروی کار جذاب تر از ترکیب نهاده شامل نیروی کار ماهر باشد، اشتغال 
کاهش خواهد یافت. تنها در صورتی که سود حاصل از استخدام نیروی کار ماهر برابر با زیان حاصل از استخدام نیروی کار غیرماهر 

باشد، اثر اشتغالی حداقل دستمزد اندک یا صفر خواهد بود. 

یکی دیگر از فروض مدل رقابتی، فرض انعطافپذیری زمانی بازار کار است که این مسئله امروزه به دلیل برقرار بودن قراردادهای 
کاری میان بنگاه ها و نیروی کار منتفی می باشد. بنابراین می توان انتظار داشت آثار اشتغالی حداقل دستمزد با وقفه ظاهر شوند 

)طائی و جوادی، 1388(.	 

بار  ارائه مدل های دو بخشی که نخستین  با  بود.  از مفروضات مدل رقابتی که بعدها نقض شد، فرض پوشش کامل  یکی دیگر 
اقتصادی خاصی تحت  برخی کشورها، بخش های  در  است  ارائه شد، مشخص شد که ممکن  تودارو2)1970(  و  توسط هریس 
بیکار شده در بخش  نیروهای  این صورت  و در  بگیرد  کار غیررسمی شکل  بازار  اینکه  یا  نگیرند  قرار  پوشش حداقل دستمزد 

 پوشش داده در بخش دوم مشغول به کار خواهند شد و ممکن است اشتغال کل کاهش نیابد )طائی و جوادی،1388(.
نخستین بار استیگلر3)1946( این ایده را مطرح کرد که در صورتی که کارفرما از قدرت بازاری یا کنترل قابل توجهی بر نرخ دستمزد 
برخوردار باشد، می توان انتظار داشت که در حضور حداقل دستمزد، اشتغال کاهش نیابد، با این حال او رخ دادن این موضوع در 
واقعیت را نامحتمل می‌دانست. لستر4)1960( و ویلیامسون5 )1968( نیز در مطالعات خود شواهدی از غیررقابتی بودن بازار کار را 
مطرح کرده بودند. با آغاز موج جدید تحقیقات در دهه 90 میلادی و به ویژه کارهای تجربی کارد و کروگر، مدل انحصار خرید در 
ادبیات نظری به طور ویژهتری مطرح شد، براون )1999( معتقد است تابع سود بنگاه در بازار کار انحصار خرید به صورت زیر است
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بر  يكنترل قابل توجه اي يكه كارفرما از قدرت بازار يرا مطرح كرد كه در صورت دهيا ني) ا1946(1گلريبار است نينخست
حال او رخ  نيبا ا ابد،ياشتغال كاهش ن ،انتظار داشت كه در حضور حداقل دستمزدتوان ينرخ دستمزد برخوردار باشد، م

 يدر مطالعات خود شواهد زي) ن1968( 3امسونيلي) و و1960(2. لسترتدانسيرا نامحتمل م تيموضوع در واقع نيدادن ا
 يتجرب يكارها ژهيو به و يلاديم 90در دهه  قاتيتحق ديمطرح كرده بودند. با آغاز موج جدرا بودن بازار كار  يررقابتياز غ

است تابع سود بنگاه  قد) معت1999مطرح شد، براون ( يترژهيبه طور و ينظر اتيدر ادب دي، مدل انحصار خرركارد و كروگ
 است: ريبه صورت ز ديدر بازار كار انحصار خر

𝜫𝜫 𝜫 𝜫𝜫�𝑳𝑳� − 𝒘𝒘�𝑳𝑳� ⋅ 𝑳𝑳 

خواهد  ريسود بنگاه به صورت ز يحداكثرساز يكار برا يروين يتقاضا زانيبنگاه در م يابينهيرفتار بهالذكر، در تابع فوق
  بود:

𝑹𝑹��𝑳𝑳� −𝑾𝑾�𝑳𝑳� −𝑾𝑾��𝑳𝑳� ⋅ 𝑳𝑳 𝑳 𝑳𝑳 
     R'(L) كار خواهد بود كه برابر است با: يرويحاصل از استخدام ن ييدر مدل بالا درآمد نها  

𝒘𝒘�𝟏𝟏 𝒂 𝟏𝟏
𝜺𝜺� 

ε كار و  يرويدر رابطه بالا كشش عرضه نw باشد. بر اساس روابط يحاصل از حداكثر كردن سود بنگاه م نهيدستمزد به
     گردد.ياشتغال م شيحداقل دستمزد منجر به افزا شيباشد، افزا يم wmw>4كه  يبالا، مادام
س تيدر واقع انيتعداد كارفرما نكهيكند با توجه به ايم يريگجهيبراون نت ست، تنها در  اديز اريب مدل  امديصورت پ كيا

صار خر صاد خواهد بود و آن ا شيافزا د،يانح شتغال در كل اقت ضه ن نيا شش عر ست كه ك به  كينزد اًبيكار تقر يرويا
   ).2013مانينگ،  (باشد يخط افق كيبه صورت  ديعرضه كار با يدر واقع منحن باشد، تينهايب

  در بازار كار ديجد يكارد و كروگر، آغازگر موج مطالعات
صلي  ساسي به )، 1994( كارد و كروگر يبار توسط مطالعه تجرب نينخست ،در مورد بازار كار يبازار رقابت مدلايده ا طور ا

 لياقدام به تعد ،دســتمزدحداقل شيحداكثركننده ســود در اثر افزا انِيادعا كه كارفرما نيها اآنشــد،  دهيچالش كشــبه 
را قبل و  ايو پنسلوان يوجرسين يهاالتيفود ااشتغال در صنعت فست تيها وضعآن .سوال بردند ريكنند را زيكار ميروين

   كردند: يبررس ريشده ز ميتنظونيبا استفاده از مدل رگرس يوجرسين التيدستمزد در احداقل شيبعد از افزا

𝜟𝜟𝜟𝜟𝒊𝒊 = 𝒂𝒂 𝒂 𝒂𝒂𝒂𝒂𝒊𝒊 + 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊 + 𝜺𝜺𝒊𝒊 

                                                 
1 Stigler 
2 Lester 
3 Williamson 

  mwحداقل دستمزد =  ٤

1  Neumark & Wascher
2  Harris & Todaro
3  Stigler
4  Lester
5  Williamson
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در تابع فوق‌الذکر، رفتار بهینه یابی بنگاه در میزان تقاضای نیروی کار برای حداکثرسازی سود بنگاه به صورت زیر خواهد بود: 
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R’(L) در مدل بالا درآمد نهایی حاصل از استخدام نیروی کار خواهد بود که برابر است با:
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بر  يكنترل قابل توجه اي يكه كارفرما از قدرت بازار يرا مطرح كرد كه در صورت دهيا ني) ا1946(1گلريبار است نينخست
حال او رخ  نيبا ا ابد،ياشتغال كاهش ن ،انتظار داشت كه در حضور حداقل دستمزدتوان ينرخ دستمزد برخوردار باشد، م

 يدر مطالعات خود شواهد زي) ن1968( 3امسونيلي) و و1960(2. لسترتدانسيرا نامحتمل م تيموضوع در واقع نيدادن ا
 يتجرب يكارها ژهيو به و يلاديم 90در دهه  قاتيتحق ديمطرح كرده بودند. با آغاز موج جدرا بودن بازار كار  يررقابتياز غ

است تابع سود بنگاه  قد) معت1999مطرح شد، براون ( يترژهيبه طور و ينظر اتيدر ادب دي، مدل انحصار خرركارد و كروگ
 است: ريبه صورت ز ديدر بازار كار انحصار خر

𝜫𝜫 𝜫 𝜫𝜫�𝑳𝑳� − 𝒘𝒘�𝑳𝑳� ⋅ 𝑳𝑳 

خواهد  ريسود بنگاه به صورت ز يحداكثرساز يكار برا يروين يتقاضا زانيبنگاه در م يابينهيرفتار بهالذكر، در تابع فوق
  بود:

𝑹𝑹��𝑳𝑳� −𝑾𝑾�𝑳𝑳� −𝑾𝑾��𝑳𝑳� ⋅ 𝑳𝑳 𝑳 𝑳𝑳 
     R'(L) كار خواهد بود كه برابر است با: يرويحاصل از استخدام ن ييدر مدل بالا درآمد نها  

𝒘𝒘�𝟏𝟏 𝒂 𝟏𝟏
𝜺𝜺� 

ε كار و  يرويدر رابطه بالا كشش عرضه نw باشد. بر اساس روابط يحاصل از حداكثر كردن سود بنگاه م نهيدستمزد به
     گردد.ياشتغال م شيحداقل دستمزد منجر به افزا شيباشد، افزا يم wmw>4كه  يبالا، مادام
س تيدر واقع انيتعداد كارفرما نكهيكند با توجه به ايم يريگجهيبراون نت ست، تنها در  اديز اريب مدل  امديصورت پ كيا

صار خر صاد خواهد بود و آن ا شيافزا د،يانح شتغال در كل اقت ضه ن نيا شش عر ست كه ك به  كينزد اًبيكار تقر يرويا
   ).2013مانينگ،  (باشد يخط افق كيبه صورت  ديعرضه كار با يدر واقع منحن باشد، تينهايب

  در بازار كار ديجد يكارد و كروگر، آغازگر موج مطالعات
صلي  ساسي به )، 1994( كارد و كروگر يبار توسط مطالعه تجرب نينخست ،در مورد بازار كار يبازار رقابت مدلايده ا طور ا

 لياقدام به تعد ،دســتمزدحداقل شيحداكثركننده ســود در اثر افزا انِيادعا كه كارفرما نيها اآنشــد،  دهيچالش كشــبه 
را قبل و  ايو پنسلوان يوجرسين يهاالتيفود ااشتغال در صنعت فست تيها وضعآن .سوال بردند ريكنند را زيكار ميروين

   كردند: يبررس ريشده ز ميتنظونيبا استفاده از مدل رگرس يوجرسين التيدستمزد در احداقل شيبعد از افزا

𝜟𝜟𝜟𝜟𝒊𝒊 = 𝒂𝒂 𝒂 𝒂𝒂𝒂𝒂𝒊𝒊 + 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊 + 𝜺𝜺𝒊𝒊 

                                                 
1 Stigler 
2 Lester 
3 Williamson 

  mwحداقل دستمزد =  ٤

بر  می باشد.  بنگاه  سود  کردن  حداکثر  از  حاصل  بهینه  دستمزد   w و  کار  نیروی  عرضه  کشش  بالا  رابطه  در   ε
 اساس روابط بالا، مادامی که 1wm<w می باشد، افزایش حداقل دستمزد منجر به افزایش اشتغال می گردد.	 

براون نتیجه‌گیری می کند با توجه به اینکه تعداد کارفرمایان در واقعیت بسیار زیاد است، تنها در یک صورت پیامد مدل انحصار 
خرید، افزایش اشتغال در کل اقتصاد خواهد بود و آن این است که کشش عرضه نیروی کار تقریباًً نزدیک به بی نهایت باشد، در واقع 

منحنی عرضه کار باید به صورت یک خط افقی باشد  )مانینگ،2013(. 

کارد و کروگر، آغازگر موج مطالعاتی جدید در بازار کار
ایده اصلی مدل بازار رقابتی در مورد بازار کار، نخستین بار توسط مطالعه تجربی کارد و کروگر )1994(، به طور اساسی به چالش 
کشیده شد، آن‌ها این ادعا که کارفرمایانِ حداکثرکننده سود در اثر افزایش حداقل‌دستمزد، اقدام به تعدیل نیروی‌کار می‌کنند ر 
زیر سوال بردند. آن ها وضعیت اشتغال در صنعت فست فود ایالت های نیوجرسی و پنسلوانیا را قبل و بعد از افزایش حداقل‌دستمزد 

در ایالت نیوجرسی با استفاده از مدل رگرسیون تنظیم شده زیر بررسی کردند: 
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1 Stigler 
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  mwحداقل دستمزد =  ٤
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𝜟𝜟𝜟𝜟𝒊𝒊 = 𝒂𝒂� + 𝒃𝒃�𝑿𝑿𝒊𝒊 + 𝒄𝒄�𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝒊𝒊 + 𝜺𝜺𝜺𝒊𝒊 
ام،  iبنگاه  يهايژگياز و يامجموعه𝑿𝑿𝒊𝒊 حداقل دســتمزد،  شياشــتغال قبل و بعد از افزا راتييتغ𝜟𝜟𝜟𝜟𝒊𝒊   مدل، نيدر ا     
𝑵𝑵𝑵𝑵𝒊𝒊 و   يوجرسين التيا يموهوم ريمتغ𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝒊𝒊 عدد  نيا ايپنسلوان يهابنگاه ي( برا حداقل دستمزد است شينسبت افزا

 يوجرســـين التيا يموهوم رينســـبت به متغ دحداقل دســـتمز ريدهد كه متغيمدل نشـــان م جيباشـــد)، نتايصـــفر م
 يهارشــد اشــتغال در بنگاه نيباشــد، بنابرايم 0,14آن  بيداشــته اســت و ضــر ياز نظر آمار يبهتر يدهندگحيتوضــ
    .حداقل دستمزد بوده است شيبلكه به خاطر افزا يانه به خاطر عناصر منطقه يوجرسيفود نفست

   ويژگي، از مطالعات پيشرو اقتصاد كار است: 4مطالعه كارد و كروگر به دليل دارا بودن     

حداقل  شيكه اثر افزا هيفرض نيا نيشده است، بنابرا شيآزما يقتصادركود ا طيمدل در شرا نياز آنجا كه ا ) 1
  باشد. يم يمنتف ،رشد اقتصاد پنهان شده است ليدستمزد بر اشتغال به دل

اند، اند كه قبل از اعمال افزايش حداقل دستمزد، فعاليت داشتههايي را بررسي كردهكروگر فقط بنگاهكارد و  ) 2
  اند.اند را در آمار خود در نظر نگرفتههايي كه پس از وضع قانون افزايش حداقل دستمزد ايجاد شدهبنابراين بنگاه

هاي ميان ايالت ايالت نيوجرسي، بالاترين افزايش حداقل دستمزد در در 1992افزايش حداقل دستمزد سال  ) 3
 وكار نيز مواجه شده است.آمريكا بوده است به نحوي كه با مخالفت صاحبان كسب

دستمزد فود براي بررسي اشتغال انتخاب شده است كه بالاترين نسبت استفاده از نيروي كار كمت فستعصن ) 4
و همچنين كشش تقاضاي نيروي كار نسبت به حداقل دستمزد در اين صنعت  را نسبت به ساير صنايع دارد

   نسبت به ساير صنايع بيشتر است.
ها در مواجهه با نگاهرا مطرح كردند كه ب هيفرض نيخود، ا يبه دست آمده از مطالعه تجرب جينتا حيكارد و كروگر در توض

 ليخود را تعد افتهيشيافزا يهانهيهز قيطر نيدهند و از ايرا كاهش م يمزدريغ يهاحداقل دستمزد، پاداش شيافزا
در دار فيتخف اي گانيرا يفود غذافست يهاحداقل دستمزد، بنگاه شيافزادهد قبل از يها نشان مآن يبررس كنند.يم

ها معتقد نآ نيكنار گذاشته شد. بنابرا هيرو نيدستمزد ا حداقل شيگذاشتنند اما بعد از افزايكار خود م يروهاين ارياخت
 شيكار در اثر افزايروين لياز تعد تواننديكار ميرويآموزش ن يهانهيو هز يجانب يايها با استفاده از كاهش مزابودند بنگاه

 متيق شيحداقل دستمزد را افزا شيافزا يهانهيهز ليتعد گريكانال د كي نيها همچن. آنكنند يريحداقل دستمزد جلوگ
در مورد آن ارائه  يحيبازار كار توض يرقابت نيگزيو جا يرقابت يهاكدام از مدلچيكه ه يا، مسئلهندستدانيمحصول م

تقاضا  يهاشوك ،مدل نيند ابود بازار كار معتقد يمدل رقابت جيكارد و كروگر ضمن نقض كردن نتا نيبودند. بنابرا دهندا
    دهد را در نظر نگرفته است.يمحصولات نشان م متيق شيكه خود را در افزا

دستمزد،  حداقل شيكه در اثر افزا يكاركنانتوان از يم ييدستمزد كارا هينظركه مطابق با  دادند حيكارد و كروگر توض    
محصول را داشت، در صورت تحقق  تيفيك شيافزا جهيو در نت يوربهره شيانتظار افزا است، افتهيشيشان افزاحقوق

تواند يآن م تيفيك شيافزا ليمحصول به دل يتقاضا شيچرا كه افزا ،شوديم يريجلوگ يمتياز بروز اثر ق هينظر نيا
  .)1994كروگر، ( كارد و حداقل دستمزد را جبران كند شيافزا يهانهيهز

     در این مدل، ‌ تغییرات اشتغال قبل و بعد از افزایش حداقل دستمزد، مجموعهای از ویژگی های بنگاه iام،   متغیر موهومی ایالت نیوجرسی 
و   نسبت افزایش حداقل دستمزد است )برای بنگاه های پنسلوانیا این عدد صفر می باشد(، نتایج مدل نشان می‌دهد که متغیر حداقل 
دستمزد نسبت به متغیر موهومی ایالت نیوجرسی توضیح‌دهندگی بهتری از نظر آماری داشته است و ضریب آن 0.14 می باشد، بنابراین 

 رشد اشتغال در بنگاه‌های فست‌فود نیوجرسی نه به خاطر عناصر منطقه‌ای بلکه به خاطر افزایش حداقل دستمزد بوده است.
    مطالعه کارد و کروگر به دلیل دارا بودن 4 ویژگی، از مطالعات پیشرو اقتصاد کار است: 

	1 از آنجا که این مدل در شرایط رکود اقتصادی آزمایش شده است، بنابراین این فرضیه که اثر افزایش حداقل دستمزد بر اشتغال به .
دلیل رشد اقتصاد پنهان شده است، منتفی می‌باشد. 

	2 کارد و کروگر فقط بنگاه‌هایی را بررسی کرده‌اند که قبل از اعمال افزایش حداقل دستمزد، فعالیت داشته‌اند، بنابراین بنگاه‌هایی که .
پس از وضع قانون افزایش حداقل دستمزد ایجاد شده‌اند را در آمار خود در نظر نگرفته‌اند. 

	3 افزایش حداقل دستمزد سال 1992 در ایالت نیوجرسی، بالاترین افزایش حداقل دستمزد در ‌میان ایالت‌های آمریکا بوده است به .
نحوی که با مخالفت صاحبان کسبوکار نیز مواجه شده است.

	4 صنعت فست فود برای بررسی اشتغال انتخاب شده است که بالاترین نسبت استفاده از نیروی کار کم‌دستمزد را نسبت به سایر صنایع .
دارد و همچنین کشش تقاضای نیروی کار نسبت به حداقل دستمزد در این صنعت نسبت به سایر صنایع بیشتر است. 

کارد و کروگر در توضیح نتایج به دست آمده از مطالعه تجربی خود، این فرضیه را مطرح کردند که بنگاه‌ها در مواجهه با افزایش حداقل 
دستمزد، پاداش‌های غیر‌مزدی را کاهش می‌دهند و از این طریق هزینه‌های افزایش‌یافته خود را تعدیل می‌کنند. بررسی آن ها نشان 
می‌دهد قبل از افزایش حداقل دستمزد، بنگاه های فست فود غذای رایگان یا تخفیف‌دار در اختیار نیروهای کار خود می گذاشتنند اما 

wm = 1  حداقل دستمزد
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بعد از افزایش حداقل ‌دستمزد این رویه کنار گذاشته شد. بنابراین آن‌ها معتقد بودند بنگاه‌ها با استفاده از کاهش مزایای جانبی و 
هزینه‌های آموزش نیروی‌کار می‌توانند از تعدیل نیروی‌کار در اثر افزایش حداقل دستمزد جلوگیری کنند. آن ها همچنین یک کانال 
دیگر تعدیل هزینه های افزایش حداقل دستمزد را افزایش قیمت محصول می‌دانستند، مسئله‌ای که هیچ کدام از مدل های رقابتی و 
جایگزین رقابتی بازار کار توضیحی در مورد آن ارائه نداده بودند. بنابراین کارد و کروگر ضمن نقض کردن نتایج مدل رقابتی بازار 

 کار معتقد بودند این مدل، شوک های تقاضا که خود را در افزایش قیمت محصولات نشان می‌دهد را در نظر نگرفته است.
    کارد و کروگر توضیح دادند که مطابق با نظریه دستمزد کارایی می‌توان از کارکنانی که در اثر افزایش حداقل‌ دستمزد، حقوق‌شان 
افزایش‌یافته است، انتظار افزایش بهره‌وری و در نتیجه افزایش کیفیت محصول را داشت، در صورت تحقق این نظریه از بروز اثر 
قیمتی جلوگیری می‌شود، چرا که افزایش تقاضای محصول به دلیل افزایش کیفیت آن می‌تواند هزینه‌های افزایش حداقل دستمزد 

را جبران کند )کارد و کروگر،1994(.

چارچوب نظری کانال های تعدیل
موج تحقیقاتی که پس از مطالعه کارد و کروگر و به ویژه از سال 2000 آغاز شد، شواهدی ارائه کرد که نشان می‌داد افزایش اندک 
حداقل دستمزد، تأثیری بر اشتغال ندارد. هیرش، کافمن و زلنسکا )2012( برای توضیح این پدیده، چارچوب نظری با عنوان 
“کانال های تعد یل” را ارائه کردند. در این رویکرد افزایش هزینه‌های بنگاه که ناشی از افزایش حداقل دستمزد است از طریق تغییر 
رفتار بنگاه‌ها بر کارگران، مصرف کنندگان، مالکان و سایر عوامل اثر می‌گذارد. این چارچوب با استفاده از سه مدل نظری شامل مدل 

استاندارد رقابتی، مدل نهادی و مدل پویای انحصار خرید ارائه می شود که عبارتند از: 

مدل استاندارد رقابتی 
این مدل به صورت سنتی می گوید بنگاه، هزینه‌ی افزایشیافته خود در اثر افزایش حداقل دستمزد را با استفاده از کاهش اشتغال 
)ساعت یا نفرات( تعدیل می کند. هیرش و همکاران معتقدند مدل رقابتی می تواند کانال های تعدیل دیگری را نیز توضیح دهد که 

به ترتیب عبارتند از:	 
	5 افزایش قیمت مصرف‌کنندگان،.
	6 کاهش مزایای غیرنقدی از جمله بیمه درمانی و مزایای بازنشستگی،.
	7 کاهش هزینه‌های آموزش نیروی‌کار،.
	8 تغییر ترکیب نیروی‌کار بنگاه..

مدل استاندارد رقابتی تصریح می کند اگر تنها کانال در دسترس برای تعدیل هزینه های بنگاه، اشتغال باشد، آن گاه بنگاه، تعدیل 
هزینه ها را با استفاده از آن انجام خواهد‌ داد اما می‌دانیم در دنیای واقعی کانال های دیگر نیز وجود دارد، بنابراین حتی بینش حاصل 
از مدل استاندارد رقابتی تقاضای نیروی کار می تواند بر صفر بودن یا ناچیز بودن اثر منفی حداقل دستمزد بر اشتغال صحه بگذارد 

)اسمیت، 2013(. 
مدل نهادی

ویژگی های کلیدی این رویکرد شامل موارد زیر است:

	1 .، رد نزولی بودن تابع تقاضای نیروی کار به درستی تعریف شده	
	2 بازار کار رقابت ناقص که به لحاظ نهادی طبقاتی است به این معنا که شرایط اجتماعی بر آن اثر دارد و مستعد عرضه مازاد نیروی .

کار است، 	
	3 اهمیت عوامل تکنولوژیکی و روانی- اجتماعی در سیستمهای تولید در سطح بنگاه. 	.

عواملی که در بالا ذکر شد همگی تعیینکننده بهره‌وری بنگاه هستند. بنابراین ایده اصلی مدل نهادی این است که افزایش هزینه 
ناشی از حداقل دستمزد با افزایش بهره‌وری تعدیل خواهد شد و اشتغال تأثیر نخواهد پذیرفت. در مدل رقابتی فرض می شود که 
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بنگاه ها از قبل با حداکثر کارایی کار می کنند، اما مدل نهادی فرض می کند بنگاه ها در نقطه‌ای کمتر از حداکثر کارایی قرار دارند، 
نهادی  مدل  بنابراین  چراکه شناسایی، اعمال و حفظ روش هایی که بتواند به طور مداوم کارایی را حداکثر کند، پر هزینه است.	
یکی از کانال‌های تعدیل را تلاش مدیریتی بیشتر در جهت افزایش فعالیت‌های افزاینده بهره‌وری توصیف می‌کند. این کانال از 
طریق سازمان‌دهی مجدد نیروی کار، ایجاد استاندارد های عملکرد مناسب تر و تقاضای کار با کیفیت تر از نیروی کار تحقق می یابد. 
در مدل نهادی هم چنین به اثر “دستمزد-کارایی” اشاره می شود، پایه های نظری و تجربی به شدت این ایده را تایید می کنند که 
پرداخت دستمزد بالاتر از بازار رقابتی، منجر به سختتر کار کردن کارکنان می شود. آن ها این کار را به خاطر حفظ شغل خود یا 

جبران دستمزد بیشتر پرداخت شده، انجام می‌دهند )اسمیت، 2013(.

مدل دستمزد کارایی که توسط استیگلیتز1)1976( و سولو2)1979( مطرح شده است، تأکید می کند که بهره‌وری نیروی کار تابعی 
از سطح دستمزد است، بنابراین با افزایش حداقل دستمزد، انتظار می‌رود تقاضای‌نیروی کار کم‌دستمزد، بالاتر رود )طائی و جوادی، 

1388 و ازوجی و امینی،1387(. 

یکی دیگر از کانال های تعدیل که در چارچوب مدل نهادی مطرح می شود، جبران هزینه های ناشی از افزایش حداقل دستمزد با 
استفاده از افزایش قدرت خرید کارگران کم مزد است که به عنوان نوعی محرک ‌اقتصادی، تقاضایی بیشتر از تعادل مدل رقابتی برای 
محصولات و خدمات بنگاه ها ایجاد می کند )هال و کوپر، 2012(. در نهایت مدل نهادی، اثر صفر یا اندکی مثبت حداقل دستمزد 

بر اشتغال را‌ پیشبینی می کند.

مدل پویای انحصار خرید 
این مدل با مدل سنتی انحصار خرید متفاوت است، مدل پویای انحصار خرید ضمن آنکه برخی مفروضات مدل انحصار خرید 
استاندارد را حفظ می کند بر این نکته تأکید دارد که قدرت انحصاری در این بازار، نه برآمده از وجود یک کارفرما در کل بازار بلکه 
نشأت گرفته از پویایی های خاص بازار کار به ویژه اصطکاکهایی است که در بازار نیروی کار کم مزد وجود دارد. بنابراین مهم ترین 
تفاوت این مدل با مدل استاندارد رقابتی، در نظر گرفتن شرایطی است که کارفرمایان هنگام استخدام و نگهداری کارکنان با آن 

مواجه می شوند. 

در مدل رقابتی، کارفرمایان نیروی کار را با دستمزد رایج در بازار استخدام می کنند و در صورتی که نیروی کار استعفا دهد، 
کارفرما می تواند نیروی کار جدیدی در سطح کارایی نیروی کار قبلی و با همان دستمزد استخدام کند. در مدل پویای انحصار 
خرید کارفرمایان به هنگام استخدام نیروی کار جدید با هزینه های جدی مواجه‌ خواهند شد، نیروی کار نیز برای یافتن فرصت های 
شغلی متحمل هزینه هایی از جمله؛ زمان، تلاش و مخارج مالی می شوند. کارگران جستجوی شغلی خود را متناسب با محدودیتهای 
جغرافیایی، حملونقل و زمان در دسترس خود تنظیم می کنند. بنابراین زمانی که کارفرما با یک جایگاه شغلی خالی مواجه است دو 
گزینه پیش‌رو دارد؛ یا اینکه برای غلبه بر اصطکاک بازار کار، دستمزدی بالاتر از دستمزد جاری پرداخت کند تا توجه نیروی کار به 
جایگاه شغلی خالی جلب شود، یا اینکه صبر کند تا نیروی کاری متمایل به کار در آن جایگاه پیدا شود که در این صورت گذشت 

زمان، هزینه هایی را به کارفرما تحمیل خواهد کرد.

به صورت طبیعی در مدل انحصار خرید، کارفرما به نیروی کار خود کمتر از “تولید نهایی” وی می پردازد، با پیشنهاد دستمزد 
بالاتر برای پر کردن جایگاه های شغلی خالی، کارفرما مجبور خواهد شد به نیروهای کار فعلی خود نیز دستمزد بالاتری پرداخت کند 
و گرنه آن ها نیز کار را ترک خواهند کرد، بنابراین کارفرما ترجیح می‌دهد جایگاه های شغلی خالی بمانند تا اینکه دستمزد بالاتری 

پرداخت کند.

1  Stiglitz
2  Solo
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در صورتی که قانون حداقل دستمزد وضع شود یا حداقل دستمزد افزایش یابد، به دلیل کاهش اصطکاک نیروی کار، اشتغال در 
این مدل تا سطح مدل رقابتی افزایش خواهد یافت، چرا که اولًاً نظر نیرو های در جستجوی کار به جایگاه های شغلی خالی جلب 
خواهد شد و این به دلیل غلبه درآمد ناشی از افزایش حداقل‌دستمزد بر هزینه های جستجو می باشد. دوماًً به دلیل آن که نیروهای 

کار موجود، کمتر از تولید نهایی خود دریافتی داشتند، تعدیل نخواهند شد.

بوردت و مورتنسن1)1998( و مانینگ2)2003( وجود انحصار خرید ناشی از اصطکاک های بازار کار در صنایع کم‌دستمزد را اثبات 
کردند و نشان دادند حداقل دستمزد در این بازارها منجر به افزایش اشتغال خواهد شد )براون،1999(. مدل تعادلی جستجو که کارد 
و کروگر )1995( ارائه کردند، شباهت بسیاری با مدل پویای انحصار خرید دارد، مطابق این مدل یک بنگاه در رقابت با سایر بنگاه‌ها 
برای جذب نیروی کار باید دستمزدی بالاتر از دستمزد تعادلی پرداخت کند. هم چنین نیروهای کار در جستجوی کار باید دستمزد 
پیشنهادی خود را کمتر از رقیبان قرار‌دهند. فرض این مدل همسان بودن بنگاه ها و یکسان بودن بهره‌وری کارگران می باشد. در این 
صورت اگر دستمزد آستانه‌ای میان کارگران متفاوت باشد، اجرای حداقل دستمزد منجر به افزایش اشتغال می شود، همچنین در 

صورتی که حداقل دستمزد بالاتر از بهره‌وری کارگران باشد اشتغال کاهش می یابد )طائی وجوادی، 1388(.

مرور برخی مطالعات تجربی در سطح جهان
1- لوزائو و تاراسونیس3)2022( به بررسی آثار اشتغالی و درآمدی حداقل دستمزد در کشور لیتوانی و برای سال های 2008 تا 
2020 پرداختند .مطالعه آن ها بر پایه ناهمگونی بازار کار بنا شده بود و این بازار را به دو گروه کارگران دستمزد پایین و دستمزد بالا 

تقسیم می کرد. آن ها از رویکرد اقتصاد سنجی داستمن4)2022( برای تخمین مدل خود استفاده کردند. 

متغیرهای توضیحی مدل  آنها سن و جنسیت نیروی کار، اثرات ثابت موقعیت مکانی و بخشی و گروه درآمدی نیروی کار )موقعیت 
نیروی کار در توزیع درآمد( بود. آنها کشش اشتغال نسبت به حداقل دستمزد را 0.021-  و کشش خوداشتغالی )خویشفرمایی( 
نسبت به حداقل دستمزد را 0.033- برآورد کردند. با توجه به اندک بودن این ضرایب، آن ها نتیجه گرفتند که مزایای درآمدی 
حداقل دستمزد بر زیان های شغلی آن غلبه دارد، بهطوریکه به طور متوسط درآمد کارگران کم‌دستمزد تا 11.5% افزایش می یابد 
و اثر منفی اشتغال نیز بسیار اندک و قابل اغماض است. البته آن ها ذکر کردند اثر منفی شغلی در بین کارگران جوان تر،  کارگران 

شهرداریها و کارگران بخش های قابل تجارت، بیشتر است.

نتایج ذکر شده در پژوهش آن ها نه فوری، بلکه پس از یک سال وقفه ایجاد شده است. همچنین نتایج مطالعه آن ها نشان می‌داد در 
صورت وجود انحصار خرید )تمرکز( در بازار کار، کمتر شاهد کاهش فرصتهای شغلی در اثر افزایش حداقل دستمزد خواهیم بود. هم 
چنین لوزائو و تاراسونیس ذکر کرده‌اند که افزایش های بزرگ در حداقل دستمزد در شرایط مساعد اقتصادی، یعنی هنگامی که رشد 
اقتصادی پایدار و قیمتها با ثبات بوده است همراه با توافق میان شرکای اجتماعی اتفاق افتاده است. در پایان لوزائو و تاراسونیس، دو 
محدودیت را برای مطالعه خود ذکر کردند. اول آنکه اطلاعات مربوط به ساعات کار نیروی کار موجود نبود، در نتیجه آثار حداقل 
دستمزد بر پاره وقت شدن نیروهای کاری که قبلا تمام وقت بودند، قابل مشاهده نبود. دوم آنکه در برآورد آثار درآمدی حداقل 
دستمزد، صرفا دستمزد پایه‌ای که بیمه  تأمین اجتماعی به آن تعلق می‌گیرد بررسی شده بود و مواردی چون پاداش، کمک هزینه، 

اضافه کاری، کمیسیون و ... را در بر نمی گرفت.

بیکاری  نرخ  بر  تورم  و  منطقه‌ای  دستمزد  حداقل  اقتصادی،  رشد  آثار  تحلیل  به   )2022(5 ایندریانی  و  ریونو  انصاری،   -2
شهرستان بربس اندونزی پرداختند. آنها داده های سری زمانی این شهرستان در بازه زمانی 2010 تا 2020 را با رویکرد های 

1  Bordet & Mortensen
2  Manning
3  Louzao & Tarasonis
4  Dustmann
5  Ansari, Riono & Indriyani
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کمی )Quantitative(، تحلیل توصیفی کردند.

آنها آمار موردنیاز خود را از آژانس مرکزی آمار )BPS(1، مجلات و کتاب های اقتصادی استخراج کردند و انتخاب نمونه خود 
را با استفاده از سیستم نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انجام دادند و از این طریق جمعیت‌ شاغلین را بر اساس ویژگی های خاص 
طبقه بندی کردند. نتایج مطالعه آنها نشان داد رشد اقتصادی و بزرگی حداقل دستمزد منطقه‌ای تاثیر معناداری بر نرخ بیکاری 
ندارد. بزرگی تورم 24.6% و سایر عواملی که در رگرسیون لحاظ نشده یا کشف نشده است، 75.4% نرخ بیکاری شهرستان بربس را 

توضیح می‌داد.

3-داستمن و همکاران )2022( تأثیرات معرفی حداقل دستمزد سراسری در آلمان را بر دستمزد، اشتغال و باز تخصیص گروه هدف 
بررسی کردند. دولت آلمان نخستین بار در تاریخ این کشور در سال 2015 حداقل‌دستمزد ملی را معرفی کرد. منظور از گروه هدف 
در این پژوهش، شاغلینی است که قبل از معرفی حداقل دستمزد، کمتر از آن رقم دستمزد دریافت می کردند و در حدود 15% از 
کل شاغلین آلمان را شامل میشد. این مطالعه، بازه زمانی 2011 تا 2016 را مورد بررسی قرار می‌داد و از دو رویکرد تجربی برای 
تحلیل آثار حداقل‌ دستمزد استفاده می کرد. یک رویکرد در سطح فردی که مسیر شغلی گروه هدف و گروه کنترل را با یک طراحی 
تفاوت-در-تفاوت مورد بررسی قرار می‌داد و رویکرد دیگر مقایسه منطقه‌ای بر اساس کمترین سطح دستمزد قبل از معرفی قانون 

حداقل‌دستمزد است که بدین منظور 401 ناحیه در آلمان مورد بررسی قرار گرفت. 

نتایج رویکرد اول حاکی از آن بود که سیاست حداقل دستمزد منجر به بازتخصیص کارگران کم مزد از بنگاه های کوچک تر به 
بزرگ تر، کم‌درآمد به پر‌درآمد و کم بازده به پربازده می شود. مکانیزم  مورداشاره تا 17% از افزایش متوسط دستمزد ناشی از وضع 
حداقل دستمزد را توضیح می‌داد. با وجود افزایش دستمزدها، اشتغال کاهش نمی یافت. البته شواهد نشان می‌داد بنگاه هایی که 
بیشتر تحت تأثیر حداقل دستمزد قرار گرفته‌اند، به طور متوسط افزایش بیشتری در کیفیت محصولات خود در سال های پس از 
معرفی حداقل دستمزد داشتهاند. نتایج رویکرد دوم نیز نشان می‌داد اشتغال مناطقی که کمترین دستمزدشان قبل از وضع قانون 

بالاتر بوده است، کمتر تحت تاثیر قرار گرفته است.

را  آمریکا  ا یالت   172 کار  بازار  نتایج  بر  دستمزد  حداقل  آثار  لرنینگ”،  “ماشین  بکارگیری  با   )2022( همکاران  و  4-چنگیز 
را  بگیران  از حداقلی  را گروه بندی کردند. %75  کارگران حداقلبگیر  آنها جمعیت  زدند.  تا 2019 تخمین  زمانی 1979  بازه  در 

 جوانان، سالمندان و مادران مجرد تشکیل می‌داد. ویژگی مشترک این گروه، کشش بالای عرضه کار است. 
چنگیز و همکاران نشانه‌ای مبنی بر اینکه حداقل دستمزد اثر منفی بر نرخ بیکاری، مشارکت نیروی کار یا انتقالات بازار کار 
ابزار درخت های تصمیم،  از سه  آثار حداقل دستمزد  برای تخمین  نیافتند. چنگیز و همکاران  باشد،  در گروه پیشگفته داشته 
در  خالص  کشش  تنظیم  همچنین  و  بردند  بهره  لرنینگ  ماشین  در  گرادیان  تقویت کننده  درخت  و  تصادفی  جنگل های 
رگرسیون پشتیبان را بررسی کردند. مزیت این روش نسبت به رویکردهای تجربی پیشین بکار گرفته در ادبیات پژوهش این 

 است که محقق نیازی به تعیین فرم تابعی مدل پیشبینی ندارد و فرم تابعی مدل به روش دادهمحور تعیین می شود. 
چنگیز و همکاران کشش اشتغال نسبت به حداقل دستمزد را بین 0.03 تا 0.07 برآورد کردند. نتایج مطالعه چنگیز و همکاران 

نشان می‌داد میانگین دستمزد گروه های هدف افزایش می یابد اما اشتغال این گروه کاهش نخواهد یافت.

5-کونگ و همکاران2)2021( اثر سیاست حداقل دستمزد بر کار آفرینی را در کشور چین  برای سال های 2006 تا 2016 بررسی کردند. کونگ و 
همکاران یکی از چالش های تخمین آثار حداقل دستمزد را عوامل غیراقتصادی تعیینکننده حداقل دستمزد می‌دانستند. استراتژی کونگ 

 و همکاران، خارج کردن اثر چرخههای تجاری و سایر متغیرهای غیراقتصادی از اثر رفتاری حداقل دستمزد بر کارآفرینی بود.
ملی،  مربوطه در سطح  اکثر مطالعات  آنها در  نظر  از  استفاده کردند.  از روش جفت-شهرستانهای مجاور  آنها در مطالعه خود 
1  Badan Pusat Statistik
2  Kong, Qin & Xiang
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روش متعارف اثرات ثابت دچار تورش قوی ناشی از وجود متغیرهای مشاهده نشده بوده ‌است. همچنین در مطالعات منطقه‌ای، 
در نظر گرفتن خودهمبستگی فضایی منجر به بیشبرآوردی شده است. متغیر وابسته مدل ایشان کارآفرینی در سطح صنعت-

شهرستان-سال بود و تعریف آن تعداد کل شرکت های جدید ثبت شده به ازای هر 10000 نفر جمعیت می باشد. متغیرهای مستقل 
مدل شامل؛ حداقل‌دستمزد اسمی، اثرات ثابت جفت-شهرستان با هدف حذف ناهمگونی های فضایی دو شهرستان هم مرز، اثرات 
ثابت صنعت-شهرستان با هدف حذف عوامل مخدوش کننده احتمالی که به طور همزمان بر حداقل دستمزد و متغیرهای نتیجه 

اثر گذار است، اثرات ثابت صنعت-سال و استان-سال بود. 

برآورد آن ها نشان می‌داد هر 10% افزایش حداقل دستمزد منجر به کاهش 4.7% کارآفرینی می شود. تفسیر آنها از برآورد خود، 
اثر ازدحامی ناشی از افزایش هزینه های نیروی کار است که منجر به کاهش سود بنگاه می شود. شواهد آنها نشان می‌داد این اثر 
در صنایعی که به شدت کاربر هستند، مناطقی که هزینه های نیروی کار بالاتر است و هم چنین مناطقی که دسترسی کمتری به 

تامین مالی وجود دارد، بیشتر است.

6-مارجیت و همکاران1)2020( راه کارد و کروگر )1993( در زیر سوال بردن نظریه دیرینه مرسوم در مورد آثار اشتغال حداقل 
را فرموله کردند که شامل دو کالای صادراتی و یک  تعادل عمومی، مدلی  بکارگیری رویکرد  با  آنها  را دنبال کردند.  دستمزد 
کالای غیرقابل تجارت است. آنها در مدل خود نشان دادند بر خلاف ادبیات مرسوم و بدون توسل جستن به بازار کار انحصاری، 

 می توان در یک بازار کار رقابتی و اقتصاد باز کوچک، افزایش اشتغال کل در اثر افزایش حداقل دستمزد را مشاهده کرد.
نتایج مدل مارجیت و همکاران نشان می‌داد که افزایش حداقل دستمزد منجر به افزایش قیمت کالای‌ غیرقابل تجارت می شود و 
از این طریق بنگاه تولیدکننده می تواند هزینهی افزایش یافته خود در اثر حداقل دستمزد را پوشش دهد بدون اینکه نیاز به تعدیل 
شاغلین بنگاه باشد. همچنین افزایش حداقل دستمزد منجر به افزایش اشتغال و تولید در کشورهای واردکننده می شود و افزایش 
درآمد این کشورها را در پی دارد که در نهایت موجب افزایش تقاضای کالا از کشورهای صادرکننده می شود و با ایجاد مازاد تجاری 

از تعدیل شاغلین بنگاه جلوگیری می نماید.

7-پرز2 )2020( به تخمین آثار حداقل دستمزد بر اشتغال بخش های رسمی و غیررسمی در کشور کلمبیا و برای دوره زمانی 
فصل دوم سال 1996 تا فصل دوم سال 2000 )در مجموع 17 فصل( پرداخت. او از روش رگرسیون بی شرط کوانتایل با یک 
و  کرد  تعریف  اشتغال شهر-صنعت  را  وابسته  متغیر  او  کرد.  استفاده  نظر  مورد  برآورد ضرایب  برای  تفاوت  در  تفاوت  طراحی 
ذکر  به  لازم  بود.  و صنعت  ثابت شهر  اثرات  و  محلی  تقاضای  وی، حداقل دستمزد حقیقی، شوک  مدل  توضیحی  متغیر های 
است برخلاف مطالعات قبلی کشور کلمبیا که از متغیر حداقل ‌دستمزد ‌اسمی استفاده کرده‌بودند، این پژوهش با بکارگیری یک 
 استراتژی نوآورانه از شوک های غیرمنتظره حداقل دستمزد حقیقی برای شناسایی توزیع دستمزد و اشتغال استفاده کرده است.

نتایج وی نشان می‌داد با وجود آنکه در بخش رسمی تعداد افراد دریافتکننده حداقل دستمزد از بخش غیر‌رسمی بیشتر بوده‌است، 
بخش رسمی دچار کاهش اشتغال ناشی از افزایش حداقل دستمزد نشده است، اما در بخش غیر‌رسمی هر 10 درصد افزایش 
حداقل دستمزد منجر به کاهش 0.5 تا 1 درصدی اشتغال گردیده است. نتایج این پژوهش راجع به آثار کوتاه مدت حداقل دستمزد 
بر اشتغال است و در مورد آثار بلندمدت صحبتی نشده‌ است. پرز پرز در تفسیر نتایج خود کاهش اشتغال غیر‌رسمی را به استحکام 
کمتر قوانین و در نتیجه اخراج آسان تر کارگر توسط کارفرما در این بخش مرتبط ساخته است، همچنین علت عدم کاهش اشتغال 
رسمی را وجود انحصار خرید در بازار رسمی می‌دانست. این نتایج در شرایطی رقم خورده بود که نسبت حداقل دستمزد به میانگین 

دستمزد در کلمبیا معادل 0.68 بوده است که نسبت به سایر کشورهای اطراف خود، نسبت بالاتری بوده است.

8- بروماند و استرین )2020( به مقایسه اثر حداقل دستمزد بر اشتغال آمریکا در بین ایالت هایی که حداقل دستمزد را بر اساس 
تورم افزایش می‌دادند و ایالت هایی که حداقل دستمزد کمتر از تورم افزایش می‌یافت پرداختند. فرضیه آنها این بود که در صورتی 

1  Marjit, Ganguly & Acharyya
2  Pérez
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که یک ایالت تصمیم بگیرد به صورت دائمی حداقل ‌دستمزد را به اندازه تورم افزایش دهد با پاسخ های متفاوت بنگاه در تقاضای کار 
مواجه خواهد شد. در واقع آن ها استدلال کردند در شرایطی که بنگاه ها با انواع هزینه ها در سرمایه گذاری خود مواجه هستند، در 
صورتی که حداقل دستمزد به صورت قابل انتظار افزایش یابد، دست به تعدیل نیروی کار خود نخواهند زد. در شرایطی که حداقل 
دستمزد بیش از تورم افزایش یابد، یعنی با افزایش حداقل دستمزد حقیقی مواجه باشیم، از آنجا که برای بنگاه غیرقابل پیشبینی 

است و نمی تواند سایر هزینه ها را با آن تطبیق دهد، دست به تعدیل نیروی کار خواهد زد. 

آنها جهت حفظ رویه ادبیات پیشین پژوهش در آمریکا، اشتغال صنعت فست فود را در بازه زمانی فصل اول 1990 تا فصل چهارم 
2016 بررسی کردند. آنها از دو رویکرد اقتصادسنجی اثرات ثابت دو طرفه متعارف در داده های تابلویی و مدل مرزی جفت-

شهرستان استفاده کردند. مزیت مدل انتخابی این پژوهش، کنترل شوک های محلی مشترک تجربه شده ) در دو ایالت هم مرز( 
بوده است و این قابلیت را داشته است که اثر سیاست حداقل دستمزد را از سایر متغیرها جدا نماید. عیب این مدل نیز این است 
که به صورت جهان شمول مورد تایید اقتصاددانان نیست و دلیل آن در نظرگرفتن هزاران اثر ثابت در مدل است. عیب دیگر این 

روش نیز حذف اطلاعات شهرهایی است که در مرز ایالت ها قرار نداشته‌اند.

متغیرهای توضیحی مدل ایشان حداقل دستمزد، جمعیت و نرخ بیکاری بود که با هدف ثابت نگه داشتن اثرات تغییرات جمعیتی 
و چرخه تجاری وارد مدل شده بودند. نتایج مطالعه آنها نشان داد در مدل اول 0.344% و در مدل دوم 0.268% اشتغال در اثر 
افزایش حداقل دستمزد شاخص بندی شده با تورم ،کاهش خواهد‌ یافت که به ترتیب 3.34- و 2.97 برابر ایالت هایی است که حداقل 
دستمزد را با تورم شاخص بندی نکرده‌اند. بنابراین در مدل اول در حالی که افزایش حداقل دستمزد حقیقی تأثیر منفی بر اشتغال 
داشته است، افزایش حداقل دستمزد اسمی )حداکثر به اندازه تورم( تأثیر مثبتی بر اشتغال برجای گذاشته است. البته این تاثیر 
متفاوت تا 14 فصل بعد از اجرای سیاست افزایش حداقل دستمزد حقیقی، ادامه داشته است و در ادامه بنگاه‌ها ضمن تطبیق خود 

با این سیاست از تعدیل نیروی کار کاسته‌اند. 

9-هرازتوسی و لیندر1 )2019( پاسخ بنگاه های مجارستان به افزایش های زیاد و مداوم حداقل دستمزد را در دوره زمانی 1997 
تا 2004 بررسی کردند. تا سال 2000، نسبت حداقل دستمزد به میانه مزد در مجارستان 0.35 بود، اما با آغاز اصلاحات حداقل 

دستمزد در این سال و افزایش قابل توجه آن، این نسبت به 0.55 افزایش یافت.

آنها از مدل رقابت انحصاری برای توضیح یافتههای خود استفاده کردند، هرازتوسی و لیندر بازار کار را رقابتی و بازار محصول را 
انحصاری فرض کردند که رویکردی کاملا جدید نسبت به مطالعات پیشین است. آن ها برای تخمین مدل خود از رگرسیون خطی 
با طراحی تفاوت-در-تفاوت استفاده کردند. متغیر وابسته معادله رگرسیونی آنها درصد تغییرات در اشتغال و متغیرهای توضیحی، 

شکاف حداقل دستمزد، اثرات ثابت بنگاه و اثرات ثابت زمانی بود. 

هرازتوسی و لیندر کشش اشتغال جوانان را 0.04- تا 0.02- برآورده کردند که در مقایسه با مطالعات قبلی بسیار کوچک می باشد. 
شواهد این مطالعه نشان داد در اثر افزایش حداقل دستمزد به ازای هر 10 کارگر کم‌دستمزد، تنها یک نفر شغل خود را از دست 
داده است. آنها تفسیر کارد و کروگر )1994( را در مورد نتایج خود ارائه کردند به طوری که 75% از افزایش حداقل دستمزد توسط 
مصرف کنندگان و تنها  25% درصد توسط بنگاه ها پرداخت می شود. بنابراین اثرات بیکاری در صنایعی که انتقال هزینه های ناشی از 
حداقل دستمزد به مصرف کننده دشوارتر بوده، بیشتر بوده است و هرازتوسی و لیندر ناهمگونی در پاسخ بنگاه ها به حداقل‌دستمزد 

را مشاهده کردند.

در بخش های قابل تجارت، تولیدی و صادراتی اثر درآمدی حداقل دستمزد کمتر و اثر منفی اشتغالی آن بزرگتر بود. در حالی که 
در بخش های غیرقابل تجارت بر خلاف این روند مشاهده شد؛ چراکه این بنگاه ها توانسته بودند قیمت خود را بدون از دست دادن 
1  Harasztosi, & Lindner
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رقابت پذیری یا کاهش شدید تولید، افزایش دهند. کشش قیمتی تقاضای محصول در کشور مجارستان اندک و در حد 0.11- بوده 
است. در مجموع با توجه به اینکه متوسط دستمزد در بنگاه های دارای کارگران حداقل دستمزدبگیر نسبت به بنگاه هایی که این 
نیروها را ندارند، 54% افزایش داشته است، آنها نتیجه می‌گیرند که اثر درآمدی حداقل‌دستمزد بر اثر اشتغالی آن غلبه داشته است

10-کرینر و همکاران1)2018( به مطالعه آثار حداقل دستمزد بر اشتغال کشور دانمارک در بازه زمانی ژانویه 2012 تا دسامبر 
2015 پرداختند. آن ها در مدل رگرسیونی خود از ناپیوستگی حداقل دستمزد دانمارک در سن 18 سالگی بهره جستند و از روش 
نقطه میانی برای تحلیل کمّّی خود بهره بردند.	 بررسی های کرینر و همکاران نشان می‌داد در صورتی که دستمزد ساعتی در نقطه 
ناپیوستگی )18 سال( به میزان 40% افزایش یابد، اشتغال کل 33% کاهش خواهد یافت که 15% آن مربوط به 18 ساله ها می باشد، 
همچنین ساعات کار نیز 45% کاهش می یابد. همه اینها در حالی است که کل دستمزد پرداخت شده توسط بنگاه ها تغییری نخواهد 
یافت و افزایش حداقل دستمزد کمکی به بهبود توزیع درآمد نکرده است.‌ کرینر و همکاران نسبت به سایر مطالعات ادبیات پژوهش، 
به طور قابل توجهی کشش اشتغال جوانان نسبت به حداقل دستمزد را بالا و در محدوده 0.6- تا 1.1- برآورد کردند. هر چه نیروی 
کار، مدرک تحصیلی پایین تر، درآمد خانوادگی کم تر و مهارت کم تر داشته باشد، کشش اشتغال به 1.1- نزدیک تر است. کرینر و 
همکاران در تفسیر نتایج خود مدل جانشینی نیروی کار را مطرح کردند. شواهد آنها نشان می‌داد در اثر شوک حداقل‌دستمزد، 

کارفرمایان استخدام نیروهای کم مهارت بزرگسال را به نیروهای کم‌مهارت جوان تر ترجیح ‌می‌دادند. 

مرور برخی مطالعات تجربی در سطح ایران
1-امینی میلانی، علیپور و محمودزاده )1400(، به ارزیابی سیاست های اشتغال در ایران از جمله سیاست حداقل دستمزد طی 
سال های 1355 تا 1395 پرداخته‌اند. آنها با استفاده از روش 2ARDL مدلی را تخمین زدند که متغیر وابسته آن اشتغال و 
متغیرهای مستقل آن؛ اشتغال با وقفه، رشد اقتصادی )لگاریتم تولید ناخالص داخلی(، حداقل دستمزد واقعی، مخارج دولت، ذخیره 
سرمایه، مانده تسهیلات بانکی نزد بخش خصوصی، مالیات درآمدی شرکت ها، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بهره‌وری نیروی کار 
و شاخص فضای کسب و کار می باشد. نتیجه مطالعه آنها نشان می‌دهد که حداقل دستمزد واقعی، اثر معناداری بر اشتغال کوتاه مدت 

و بلندمدت ندارد.

2-امینی و نیک‌بین )1400(، به برآورد و تحلیل توابع تقاضای نیروی کار با در نظر گرفتن تفاوت جنسیت در ایران و در دوره زمانی 
1396- 1365 پرداختند. آنها برای تخمین مدل خود از روش گشتاورهای تعمیم یافته چند معادله‌ای بهره بردند. متغیر وابسته 
مدل ایشان، اشتغال به تفکیک دو گروه زنان و مردان می باشد. متغیرهای مستقل؛ اشتغال با وقفه، تولید ناخالص داخلی بدون 
نفت، دستمزد نسبی مرد و زن، نسبت هزینه نیروی کار به سرمایه و سرمایه سرانه می باشد. امینی و نیک‌بین نتیجه می‌گیرند یک 
درصد افزایش در دستمزد نسبی واقعی مردان موجب کاهش اشتغال مردان به مقدار0.1  درصد در کوتاه مدت و 0.2 درصد در 
بلندمدت می شود. همچنین یک درصد افزایش در دستمزد نسبی واقعی زنان موجب کاهش اشتغال ایشان به میزان 0.36 درصد 
در کوتاه مدت و 1.44 دربلندمدت می‌شود. همچنین هزینه نسبی نیروی کار به سرمایه که از نسبت دستمزد واقعی  به نرخ سود 

بانکی به دست آمده است، تأثیر منفی بر اشتغال دارد.

3-داوری کیش، مهرگان و جعفری سرشت )1400(، به بررسی تأثیر نامتقارن ادوار تجاری بر اشتغال زنان ایران طی دوره زمانی 
1397-1345 و با روش NARDL 3 پرداختند. متغیر وابسته مدل آنها سهم اشتغال زنان )از اشتغال کل( می باشد. متغیرهای 
مستقل شامل؛ ادوار تجاری، نرخ باروری، حداقل دستمزد، هزینه های دولت در بخش آموزش و نرخ تورم است. در بلندمدت و 
کوتاه مدت، شوک مثبت و منفی ادوار تجاری به ترتیب اثر منفی و مثبت بر اشتغال زنان دارد. حداقل دستمزد اسمی اثر مثبتی بر 
اشتغال زنان در بلندمدت و کوتاه مدت دارد. همچنین در بلندمدت و کوتاه مدت، تورم و هزینه های آموزشی دولت تأثیر معناداری 
1  Kreiner, Reck&  Skov
2  Autoregressive Distributed Lag
3  Nonlinear Autoregressive Distributed Lag
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بر اشتغال زنان ندارد.

4-پیروز و عسگری )1399( به بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای اشتغال در بخش صنعت ایران در سال های 1394-1375 پرداختند. 
آنها با استفاده از رویکرد پانل دیتا و بکارگیری دو تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته1GMM و حداقل مربعات کامل تعدیل شده 
2‌FMOLS به تخمین مدلی پرداختند که متغیر وابسته آن اشتغال به تفکیک 22 بخش صنعت ایران )کدهای ISIC( و متغیرهای 
مستقل آن؛ دستمزد واقعی، تولید ناخالص داخلی و موجودی سرمایه است. آنها در نهایت نتیجه گرفتند که کشش تقاضای نیروی 

کار نسبت به دستمزد در بخش های مختلف از 0.14 -تا 0.18 – می باشد.

5-ساجدی و همکاران )1398(، به بررسی اثر حداقل دستمزد بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران در چارچوب یک مدل تعادل 
عمومی پویای تصادفی 3‌DSGE و برای دوره زمانی 1395-1370 پرداختند. مدل ایشان دو سناریوی مختلف را برای اقتصاد ایران 
بررسی کرده است، در سناریوی اول؛ تکانه دستمزد کل که افزایش حداقل‌دستمزد را نیز با یک وقفه در پی دارد، به مدت پنج سال 
اشتغال را کاهش می‌دهد و در نهایت در اثر سیاست های پولی دولت به تعادل میرسد. در سناریوی دوم، تکانه های پولی )افزایش 
عرضه پول( و مالی )افزایش مخارج دولت( نیز اثری مشابه تکانه دستمزد کل بر اشتغال دارد با این تفاوت که آثار تکانه پولی دامنه 
وسیعتری را در بر میگیرد و بعد از 10 سال اقتصاد به تعادل می‌رسد. نتیجه نهایی این مطالعه اثر منفی افزایش حداقل دستمزد 
واقعی بر اشتغال می باشد. ساجدی و همکاران پیشنهاد می کنند دولت در مکانیسم تعیین حداقل دستمزد تجدید نظر کرده و 

شاخص های دیگری از جمله بهره‌وری نیروی کار را مدنظر قرار ‌دهد.

6-خلیلی )1398(، به بررسی عوامل و سیاست های مؤثر بر اشتغال نیروی کار در ایران برای سال های 1394-1359پرداخته است. 
او مدل خود را با روش ARDL و 4‌VAR تخمین زده است. کلیه متغیرهای مدل وی لگاریتمی است. متغیر وابسته مدل، تعداد 
شاغلین در کل کشور می باشد. متغیرهای توضیحی شامل؛ لگاریتم حداقل دستمزد حقیقی، لگاریتم تولید ناخالص داخلی حقیقی، 
باز بودن تجاری  لگاریتم درجه  لگارتیم سرمایه گذاری خارجی و  نفتی،  لگاریتم درآمد واقعی  لگاریتم موجودی واقعی سرمایه، 
می باشد. متغیر حداقل دستمزد حقیقی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت اثر منفی بر اشتغال می گذارد. البته در سالی که حداقل 
دستمزد وضع شده، اثر معنا‌داری مشاهده نشده است. تابع عکس‌العمل آنی که شوک حداقل دستمزد را نشان می‌دهد در طی 
هشت سال به تعادل رسیده است. در پایان، این مقاله تولید ناخالص داخلی حقیقی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی را موثرترین 

عوامل بر افزایش اشتغال می‌داند.

و  واسطه‌ای، مصرفی  اشتغال صنایع  بر  اسمی  تاثیر حداقل دستمزد  ارشد خود  کارشناسی  نامه  پایان  در   ،)1398( 7-حبیبی 
سرمایه‌ای ایران را به تفکیک و برای دوره زمانی1394-1381 با روش داده های تابلویی بررسی کرده است. متغیر وابسته مدلی که 
حبیبی بررسی کرده است، اشتغال می باشد و متغیرهای توضیحی مدل وی شامل: نوسانات تولیدی، هزینه های تولیدی، حداقل 
دستمزد اسمی، شاخص قیمت مصرف کننده، ارزش‌افزوده و تشکیل سرمایه می باشد. وی به این نتیجه رسیده است که حداقل 
دستمزد تأثیر مثبت اما اندکی بر اشتغال دارد و این تأثیر در صنایع سرمایه‌ای و مصرفی بیشتر از صنایع واسطه‌ای است. در مدل 
وی ضرایب اثرگذاری حداقل دستمزد بر اشتغال در صنایع سرمایه‌ای، مصرفی کم دوام و واسطه ای به ترتیب 0.00026 ، 0.00023 

و 0.00015 می باشد.

8-زمانی سودرجانی )1397(، در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی رابطه حداقل دستمزد با پویایی های اشتغال ایران  در 
دوره زمانی 1395-1370 پرداخته است. او از چندین روش اقتصادسنجی برای تخمین مدل استفاده کرده است. در مدل رگرسیون 
ایستا، افزایش یک درصدی حداقل دستمزد اسمی منجر به افزایش 0.12 درصدی اشتغال کل کشور می شود. در مدل رگرسیون پویا 

1  generalized method of moments
2  Fully Modified ordinary least squares
3  Dynamic stochastic general equilibrium
4  Vector Auto Regression
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افزایش حداقل دستمزد اسمی در ابتدا باعث کاهش اشتغال و پس از دو وقفه منجر به افزایش اشتغال می شود. در مدل خود توضیح‌ 
برداری، شوک های وارد بر حداقل دستمزد اسمی و اشتغال، تکانه‌ای میان این دو متغیر ایجاد نمی کند. آزمون علیت گرنجر، نشان 
می‌دهد حداقل دستمزد بر ایجاد اشتغال اثرگذار نیست اما اشتغال عامل افزایش حداقل دستمزد است. در نهایت، زمانی  سودرجانی 
نتیجه‌گیری می کند افزایش حداقل دستمزد اسمی منجر به افزایش اشتغال کل جمعیت و اشتغال مردان و کاهش اشتغال زنان و 
جوانان می گردد. افزایش حداقل دستمزد واقعی اما تأثیر مثبت بر اشتغال همه گروههای جمعیتی به جز مردان بر جای می گذارد. 

سایر متغیرهای مستقل این مدل، نرخ رشد اقتصادی، تورم و نرخ رشد جمعیت بوده است.

9-سهیلی، فتاحی و محمدی )1396( به بررسی نقش و اثرات سرمایه گذاری خصوصی و عمومی بر اشتغال در استانهای ایران، با رویکرد 
گشتاورهای تعمیم یافته و برای سال های 1394-1384 پرداخته اند. در مدل ایشان، متغیر وابسته اشتغال است که به اشتغال بخش 
خصوصی، اشتغال بخش عمومی و در نهایت اشتغال کل تفکیک شده است. متغیرهای مستقل مدل شامل؛ تولید ناخالص داخلی 
واقعی سرانه، میانگین حداقل دستمزد واقعی، سرمایه گذاری عمومی واقعی )ردیف های عمرانی بودجه(؛ سرمایه گذاری خصوصی 

 واقعی )نسبتی از تولید ناخالص داخلی هر استان(، نرخ شهرنشینی هر استان می باشند که از لگاریتم آنها استفاده شده است.
نتایج مدل ایشان، نشان می‌دهد که کلیه متغیرهای مستقل مدل از جمله حداقل دستمزد حقیقی تاثیر مثبت و معناداری بر اشتغال 
بخش خصوصی برجای میگذارند. سرمایه گذاری عمومی، درآمد سرانه، حداقل دستمزد دوره فعلی و نرخ شهرنشینی تاثیر منفی بر 
اشتغال بخش عمومی دارند، با این حال حداقل دستمزد با یک وقفه اثر مثبت بر اشتغال بخش عمومی دارد. سرمایه گذاری عمومی، 
درآمد سرانه، حداقل دستمزد دوره جاری، نرخ شهرنشینی دارای اثر منفی بر اشتغال کل می باشند. سرمایه گذاری خصوصی و 

حداقل دستمزد با یک وقفه اثر مثبتی بر اشتغال کل دارد.

10-طائی و جوادی )1388(، به بررسی اثر حداقل دستمزد بر اشتغال در صنایع کارخانه‌ای ایران برای دوره زمانی 1375-1384 
و با استفاده از الگوی پانل هم انباشتگی ناهمسان و الگوی تصحیح خطای برداری )VECM(1 پرداخته‌اند. در مدل ایشان متغیر 
وابسته اشتغال نیروی کار متخصص )تحصیلات دانشگاهی( و نیروی کار غیرمتخصص )دیپلم به پایین( می باشد. در کوتاه مدت با 
افزایش حداقل دستمزد اسمی اشتغال نیروی کار غیرمتخصص افزایش می یابد و بر اشتغال نیروی متخصص اثر معناداری ندارد. 
در بلندمدت بر هر دو گروه اثر معناداری ندارد. سایر متغیرهای مستقل، ارزش افزوده واقعی کارگاه های صنعتی، نرخ بیکاری مردان 
54-25 سال و ضریب تصحیح خطا می باشند. نتایج این مطالعه منطبق با مدل دستمزد کارا بوده و با مدل جایگزینی بازار رقابتی 

همخوانی ندارد.

معرفی روش و متغیرهای پژوهش
 )ARDL( در این پژوهش از روش  تحقیق توصیفی-کمی و داده های سری زمانی و مدل  خود‌رگرسیونی با وقفه های توزیعی

استفاده شده است. 
متغیرهای وابسته پژوهش عبارتند از:

سطح اشتغال 
برای آشنایی با این مفهوم،‌ ابتدا باید کار را تعریف کرد. کار به آن گروه از فعالیت های اقتصادی به صورت فکری یا بدنی گفته می شود 
که با هدف کسب درآمد نقدی یا غیرنقدی انجام می شود و تولید کالا و خدمات را در پی دارد. افرادی که کار می کنند به طور کلی 
به دو گروه تقسیم می شوند: 1- افرادی که برای خود کار می کنند )خود اشتغال( 2- افرادی که در عوض کار خود مزد و حقوق 

دریافت می کنند )مزدبگیر( )حبیبی، 1398(. به مجموع این افراد شاغل گفته می شود. 
اشتغال یکی از شاخص های مهم اقتصادی و اجتماعی  است که همواره برای مردم و سیاست گذاران اهمیت ‌داشته است. این مقوله 
در حوزه علم اقتصاد، تحت عنوان “اقتصاد بازار کار” مورد بررسی قرار می‌گیرد و هزمان با سطوح خرد، کلان و توسعه علم اقتصاد 
درگیر می شود. در حال حاضر در نظر نگرفتن ابعاد کلان و توسعه‌ای موضوع اشتغال توسط سیاست گذاران اقتصادی در ایران، 
1  Vector Error Correction Model
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اقتصاد  کشور را با پدیده  “شاغلین فقیر” مواجه ساخته است. داده های مربوط به سطح اشتغال از طرح آمارگیری نیروی کار مرکز 
آمار ایران استخراج گردیده است.

نرخ مشارکت اقتصادی
مشارکت اقتصادی نسبت افرادی از جمعیت است که شاغل یا جویای شغل هستند، در واقع نسبت جمعیت فعال )افراد شاغل و 
بیکار( از کل جمعیت در سن کار، مشارکتکنندگان اقتصادی را نشان می‌دهد. از نظر طائی )1385(، مهمترین عامل اثرگذار بر 
مشارکتجویی نیروی کار، عنصر درآمد و دستمزدها است، بنابراین از آن جا که این پژوهش در پی برآورد تاثیرات حداقل دستمزد 
بر اشتغال بوده است، متغیر نرخ مشارکت اقتصادی نیز به عنوان یک متغیر وابسته دیگر وارد مدل پژوهش شده است تا تصویر 
دقیق تری از بازار کار ایران و تفاسیر بهتری از نتایج تخمین مدل ارائه شود. داده های مربوط به نرخ مشارکت اقتصادی از طرح 

آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران استخراج گردیده است.

متغیرهای مستقل پژوهش عبارتند از:
حداقل دستمزد

سازمان بین‌المللی کار )ILO(1 تعریف مفهومی حداقل دستمزد را بدین شرح ارائه کرده است: »حداقل‌دستمزد کمترین مقدار حق 
الزحمه‌ای است که کارفرما ملزم است به دریافت کنندگان آن در قبال کار انجام شده در یک دوره معین پرداخت کند و این مقدار 

با توافق جمعی یا قرارداد فردی قابل کاهش نیست«.

حداقل دستمزد در ایران در پایان هر سال توسط شورایعالی کار بر مبنای تورم سال گذشته و با چانه زنی تعیین و به کارفرمایان 
ابلاغ می گردد، بر اساس ماده )41( قانون کار2،‌ کارفرمایان‌ مجاز به پرداختی کمتر از حداقل دستمزد در قبال کار با حداکثر ساعت 
کار قانونی نیستند. در این ماده، به صراحت ذکر شده است که میزان حداقل دستمزد با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک 

مرکزي جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، تعیین شود )ساجدی و همکارن، 1398(.

از آنجایی که حداقل دستمزد اسمی صرفا نشان‌دهنده تغییرات پولی )ریالی( دستمزد نیروهای کار است، حداقل دستمزد حقیقی 
با خارج کردن تغییرات قیمتی از حداقل دستمزد اسمی حاصل می‌شود و نشان‌دهنده قدرت خرید نیروی کار است. به صورت 
عملیاتی در این پژوهش مقادیر حداقل دستمزد اسمی بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده بانک مرکزی )بر اساس قیمت های 
ثابت 1395( تعدیل و به مقادیر حداقل دستمزد حقیقی تبدیل شده است. داده های مربوط به حداقل دستمزد اسمی از تارنمای 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استخراج گردیده است.

متغیرهای کنترلی مدل عبارتند از:

تشکیل سرمایه
انباشت سرمایه و بکارگیری سرمایه های موجود می تواند تأثیر معناداری در کاهش بیکاری )افزایش اشتغال( داشته باشد )امینی 
میلانی و همکاران 1400، و خلیلی، 1398و پیروز و عسگری، 1399(. پژوهش های تجربی اشاره شده معتقدند سرمایه گذاری از 

1  International Labour Organization
2  مــاده 41: شــورای عــالی کار همــه ســاله موظــف اســت، میــزان حداقــل مــزد کارگــران را بــرای نقــاط مختلــف کشــور و یــا صنایــع مختلــف بــا توجــه بــه معیارهــای ذیــل 

تعـییـن نماـیـد

	1  حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود..

	2  حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد .

متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید.
 تبصــره - کارفرمایــان موظفنــد کــه در ازای انجــام کار در ســاعات تعییــن شــده قانــونی بــه هیــچ کارگــری کمتــر از حداقــل مــزد تعییــن شــده جدیــد پرداخــت ننماینــد‌ و 

در ـصـورت تخـلـف ضاـمـن تادـیـه مابه التـفـاوت ـمـزد پرداـخـت ـشـده و حداـقـل ـمـزد جدـیـد میباـشـد
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کانال افزایش تولید به افزایش اشتغال منجر خواهد شد. تعداد اندکی از پژوهش های صورت گرفته به این نتیجه رسیدهاند که 
تشکیل سرمایه تأثیر معناداری بر افزایش اشتغال در ایران ندارد و بعضاًً این تأثیر منفی خواهد بود )حبیبی، 1398 و سهیلی و 
همکاران، 1396 (. دلایل ذکر شده در مورد این ایده به نامولّدّ بودن سرمایه گذاری ها، عدم کارایی و عدم تخصیص مناسب منابع به 

بخش های اشتغال‌زا برمی گردد. داده های مربوط به تشکیل سرمایه، از حساب های ملی مرکز آمار ایران استخراج شده است.

سطح عمومی قیمت ها
افزایش سطح عمومی قیمت ها در یک اقتصاد را تورم میگویند. از آنجا که افزایش سطح عمومی قیمت ها به طور کلی نشان‌دهنده افزایش 
هزینه بنگاه ها در بخش های مختلف اقتصادی می باشد، اثری منفی بر اشتغال خواهد  گذاشت )حبیبی،1398(. همچنین انصاری و همکاران 

 )2022( در مدل تجربی خود نشان دادند که تا 25% از کاهش اشتغال در کشور اندونزی با تورم توضیح داده می شود.	 
شاکری )1389(، یکی از دلایل تضعیف فرهنگ کار در ایران را به افزایش فعالیت های نامولد یا واسطه گری بیش از حد نیاز مرتبط 
می‌داند. افزایش سطح عمومی قیمت ها تأثیر مستقیمی بر افزایش این فعالیت ها دارد و می تواند به کاهش مشارکت اقتصادی منجر 
شود. همچنین تورم از کانال تضعیف دستمزدها )که از نظر طائی )1385( مهمترین عامل مشارکت جویی نیروی کار است(، مؤثر 
می باشد. از آنجایی که این متغیر در حداقل دستمزد حقیقی لحاظ شده است در بخشی از مدل که حداقل دستمزد حقیقی وجود 

دارد، حضور ندارد. داده های مربوط به سطح عمومی قیمت ها از تارنمای بانک مرکزی ایران استخراج گردیده است.

)ICRG( شاخص راهنمای بین‌المللی ریسک کشوری
به صورت مفهومی این شاخص، نشان‌دهنده مساعد بودن شرایط یک کشور به لحاظ سیاسی، اقتصادی و مالی جهت سرمایه گذاری، 

بویژه سرمایه گذاری خارجی، و توسعه کسبوکار  است )احمدیان، 1390(.

این شاخص بر اساس گزارش های بین‌المللی آزادی اقتصادی هریتیج1،‌ حکمرانی خوب،‌ نظرات کارشناسان و... تهیه می گردد. به صورت 
عملیاتی این شاخص، 22 متغیر در سه زیر گروه ریسک سیاسی، مالی و اقتصادی را در بر‌می‌گیرد. شاخص ریسک سیاسی بر مبنای 
100 امتیاز و شاخص ریسک اقتصادی و ریسک مالی بر پایه 50 امتیاز طراحی می گردد. امتیاز سه شاخص بر عدد دو تقسیم می شود 
تا وزن آنها در شاخص ریسک مرکب حاصل آید. امتیاز شاخص مرکب از صفر تا صد خواهد بود. کشورهایی با 80 تا 100 امتیاز در 

 گروه ریسک بسیار پایین و کشورهایی با امتیاز 0 تا 49.9 در گروه ریسک بسیار بالا طبقه بندی میگردند )احمدیان،1390(.
نخستین بار امینی میلانی و همکاران )1400(، در برآورد تأثیر حداقل دستمزد بر اشتغال از یک متغیر نهادی، شاخص فضای 
کسبوکار بومیسازی شده، استفاده کردند. استدلال آنها در این مورد، تأثیر نهادها از کانال تقویت یا تضعیف فضای کسب‌وکار بر 
سرمایه گذاری،  تولید و در نهایت اشتغال بود. در مدل این پژوهش از شاخص راهنمای بین‌المللی ریسک کشوری استفاده می شود. 
این شاخص طی چهل سال گذشته، اطلاعاتی جامع و بهروز از وضعیت مخاطرات سیاسی-اقتصادی کشورها به سرمایه گذاران 
بین‌المللی، سازمان های اعتباردهنده جهانی و مدیران شرکتهای چندملیتی ارائه می کند. به عبارتی این شاخص دماسنج نهادی 
از  کشور است و می تواند از کانال افزایش سرمایه گذاری خارجی، تولید و اشتغال را در کشور افزایش ‌دهد )احمدیان،1390(.	 
آن جایی که این شاخص مطابق با ادبیات پژوهش نشان‌دهنده کیفیت نهادی و حکمرانی کشور است، بهعنوان متغیر کنترلی مدل 
به کار رفته است. داده های مربوط به شاخص راهنمای بین‌المللی ریسک کشوری از مقاله احمدیان، 1390 و داده های تارنمای گروه 

2PRS ) منتشرکننده داده های شاخص راهنمای ریسک کشوری(، استخراج گردیده است.

تحصیلات
یکی از متغیرهای کنترلی اثرگذار بر نرخ مشارکت اقتصادی در ادبیات پژوهش، سطح تحصیلات می باشد. در مورد نحوه اثر این 
متغیر بر مشارکت نیروی کار توافقی وجود‌ ندارد. طائی )1385(، تأثیر افزایش سطح تحصیلات را بر مشارکت اقتصادی ایران در 
مردان شهری منفی و در مردان روستایی مثبت ارزیابی کرده است. همچنین مشفق و همکاران )1393(، تأثیر افزایش تحصیلات بر 

1   https://www.heritage.org/index/
2   Political Risk Services (PRS)
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مشارکت جویی بانوان ایران در بازار کار را مثبت ارزیابی کرده‌اند. در این پژوهش از تعداد فارغ‌التحصیلان سالانه دانشگاهی بر اساس 
داده‌های مرکز آمار ایران به عنوان شاخص تحصیلات استفاده شده است.

بُعُد خانوار
یکی دیگر از متغیرهای کنترلی که در ادبیات پژوهش های مربوط به مشارکت اقتصادی مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد، بُعُد خانوار  است. 
با افزایش این متغیر افراد برای تأمین نیازهای خانوار، نیروی کار خود را به بازار عرضه می کنند. طائی )1385(، تأثیر بُعُد خانوار بر 
مشارکت اقتصادی مردان ایرانی را مثبت ارزیابی کرده است. در این پژوهش داده های مربوط به بُعُد خانوار از سایت مرکز آمار ایران 

استخراج گردیده است. این متغیر از تقسیم جمعیت بر تعداد خانوار کشور حاصل می شود.

مدل پژوهش
مدل انتخابی پژوهش شامل چهار بخش به شرح زیر است:

     بخش اول:

LE = C0 + β0 LE(-1) + α1 LNW + α2 LRC +α3 LIN + α4 LIC+ε0

LE =لگاریتم سطح اشتغال

α1 = کشش اشتغال نسبت به حداقل دستمزد اسمی

LNW=لگاریتم حداقل دستمزد اسمی

LRC= لگاریتم تشکیل سرمایه ناخالص حقیقی

LIN=لگاریتم سطح عمومی قیمت ها

LIC= لگاریتم شاخص راهنمای بین‌المللی ریسک کشوری 

   بخش دوم:

﻿LE = C1 + β1 LE(-1) + α5 LRW + α6 LRC + α7 LIC+ε1

LE =لگاریتم سطح اشتغال

α5 = کشش اشتغال نسبت به حداقل دستمزد حقیقی

LRW=لگاریتم حداقل دستمزد حقیقی

LRC= لگاریتم تشکیل سرمایه ناخالص حقیقی

LIC= لگاریتم شاخص راهنمای بین‌المللی ریسک کشوری 

     بخش سوم:

L﻿P = C2 + β2 LP(-1) + α8 LNW + α9 LIN + α10 LED+ α11 LFD+ ε2
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LP =لگاریتم نرخ مشارکت اقتصادی

α8= کشش نرخ مشارکت اقتصادی نسبت به حداقل دستمزد اسمی

LNW= لگاریتم حداقل دستمزد اسمی

LIN= لگاریتم سطح عمومی قیمت ها

﻿LED=لگاریتم تعداد فارغ‌التحصیلان سالانه دانشگاهی

LFD=لگاریتم بُعُد خانوار  

     بخش چهارم:

LP = C3 + β3 LP(-1) + α12 L﻿RW + α13 LED + α14 LFD+ε3

LP =لگاریتم نرخ مشارکت اقتصادی

α12= کشش نرخ مشارکت اقتصادی نسبت به حداقل دستمزد حقیقی

LRW= لگاریتم حداقل دستمزد حقیقی

LED=لگاریتم تعداد فارغ‌التحصیلان سالانه دانشگاهی

LFD= لگاریتم بُعُد خانوار 

متغیرهای پژوهش در بخش های اول و سوم اسمی و در بخش های دوم و چهارم حقیقی  هستند و به همین دلیل سطح عمومی 
قیمت ها در بخش های دوم و چهارم حضور ندارد. در مدل پژوهش از لگاریتم متغیرها استفاده شده است. این کار باعث می شود تا 
روابط غیرخطی بین متغیرها خطی شود و ضمن موزون کردن داده‌ها نقش مهمی در برطرف کردن ناهمسانی واریانس ها و هم خطی 

بین متغیرهای توضیحی ایفا می کند.

روش تجزیه‌وتحلیل داده ها
مدل پژوهش با استفاده از نرم‌افزار Eviews.13 تخمین زده شده است و آزمون های آماری و اقتصادسنجی موردنیاز از طریق 

همین نرم‌افزار انجام شده است. تخمین مدل پژوهش و تجزیه‌وتحلیل داده ها در شش مرحله به ترتیب ذیل صورت گرفته است:

در مرحله اول آزمون مانایی داده ها انجام شده است. شرط استفاده از مدل ARDL این است که درجه انباشتگی متغیرها 0 یا 1 
باشد. در این پژوهش از آزمون ریشه واحد lm,pesaran,shin برای سنجش مانایی داده ها استفاده شده است.

در مرحله دوم، ضرایب مدل کوتاه مدت که کشش متغیرهای اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی نسبت به متغیرهای توضیحی هستند 
برآورد شده و نتایج تخمین مدل و سایر پارامترها از جمله ضریب تعیین R2 که نشان‌دهنده قدرت توضیح دهندگی مدل است، 

مشخص گردیده است.

در مرحله سوم، از روش هم جمعی آزمون کرانه ها )Bounds test( که توسط پسران و همکاران )2001( ارائه شده است به منظور 
بررسی وجود روابط بلندمدت در هر یک از بخش های مدل استفاده گردیده است. برای بخش هایی از مدل که روابط بلندمدت 
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معنادار بوده است، ضرایب تصحیح خطا )1ECM( برآورد شده است. این ضرایب نشان‌دهنده آن است که روابط کوتاه مدت مدل با 
چه سرعتی به روابط بلندمدت میل می کند.

در مرحله چهارم، ضرایب مدل بلندمدت که کشش متغیرهای اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی نسبت به متغیرهای توضیحی 
هستند برآورد شده است.

Normal� ددر مرحله پنجم، آزمون فروض کلاسیک صورت گرفته است. بر همین اساس نرمال بودن اجزاء اخلال از طریق آزمون
ity-Test و آماره Jarque-Bera سنجیده شده است. همسان بودن واریانس اجزاء اخلال از طریق آزمون ناهمسانی واریانس 
آرچ )Arch( سنجیده شده است. عدم خود همبستگی اجزاء اخلال به‌وسیله آزمون    lm-test بروش-گادفری مورد سنجش قرار 
گرفته است. در نهایت ثبات ساختاری مدل توسط آزمون cusum مورد سنجش قرار گرفته تا از مستحکم بودن ضرایب اطمینان 

حاصل شود.

نهایتاًً در مرحله ششم، تحلیل حساسیت مدل با استفاده از سناریوی حذف متغیر نهادی صورت پذیرفته است.

توصیف اشتغال، مشارکت اقتصادی و حداقل دستمزد در ایران )1370-1400(

نمودارهای  )1( تا )4(  روند متغیرهای اصلی پژوهش را دوره زمانی پژوهش نمایش می‌دهند.

 نمودار1- روند سطح اشتغال و حداقل دستمزد اسمی

منبع: محاسبات تحقیق

1  Error Correction Model
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ن مودار2- روند سطح اشتغال و حداقل دستمزد حقیقی

منبع: محاسبات تحقیق

 نمودار3- روند نرخ مشارکت اقتصادی و حداقل دستمزد اسمی

منبع: محاسبات تحقیق 
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نمودار4- روند نرخ مشارکت اقتصادی و حداقل دستمزد حقیقی

منبع: محاسبات تحقیق

تا سال 1389 حداقل دستمزد اسمی و حقیقی همگرایی داشته‌اند و با شیبی یکنوا و ملایم همدیگر را دنبال می کرده‌اند. پس ‌از این 
سال، حداقل دستمزد حقیقی شروع به کاهش کرده است، این سال مصادف با آغاز تحریم های بین‌المللی است و در نتیجه ثبات 
سیاسی و اقتصادی کشور کاهش یافته است. این نکته با ورود متغیر شاخص ریسک بین‌المللی به مدل پژوهش در نظر گرفته شده 
است. طی سه سال متوالی 1390 تا 1392، سیاست گذار حداقل دستمزد را به اندازه تورم افزایش نداده است و قدرت خرید مردم 
کاهش یافته است. پس از این دوره حداقل دستمزد حقیقی شروع به افزایش پیدا کرده است که هم‌زمان با دوره مذاکرات و رفع 

تحریم‌های بین‌المللی است.

 برای بررسی تغییرات سطح اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی، دوره زمانی مورد بررسی در پژوهش، به سه دوره تقسیم می شود:
1-دوره زمانی 1370 تا 1384: در این دوره افزایش تعداد شاغلین روندی مطلوب و قابل توجه داشته است، به طوری که سطح اشتغال 
از 13.096.615 نفر در سال 1370 به 20.618.580 نفر در سال 1384 رسیده است. متوسط رشد سالانه اشتغال در این دوره 3 % 
بوده است. در این دوره نرخ مشارکت اقتصادی تا سال 1375 کاهشی بوده است، اما از سال 1376 تا 1384 روند افزایشی داشته 
است و به طور میانگین 1.69 % در سال افزایش یافته است. این دوره که مطلوب ترین دوره از نظر رشد اشتغال و مشارکت اقتصادی 

است، با رشد حداقل دستمزد حقیقی به میزان 80% در انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره، هم‌زمان است.

از خود است. در  افزایش نسبت به سال قبل  با %8  افزایش اشتغال سالانه مربوط به سال 1384  لازم به ذکر است بیشترین 
این سال تعداد مطلق شاغلین نیز 1.488.598 نفر افزایش یافته است که بیشترین افزایش مطلق در دوره زمانی موردبررسی 
بیشترین  بوده‌ایم.  اسمی  و  حقیقی  دستمزد  حداقل  در  ترتیب  به   %15 و   %4 افزایش  شاهد  سال  همین  در  است.  پژوهش  

 افزایش سالانه نرخ مشارکت اقتصادی نیز مربوط به سال 1384 با 6.2% افزایش نرخ مشارکت نسبت به سال قبل است.
2-دوره زمانی 1385 تا 1391: در این دوره سطح اشتغال طی یک روند ثابت نهایتاًً دچار کاهش شده است. حسینی و همکاران 
)1399( در توصیف بازار کار ایران در این دوره، بروز پدیده “رشد بدون اشتغال” را مطرح کرده‌اند. چرا که بر اساس آمار بانک 
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مرکزی و مرکز آمار این دوره یکی از پردرآمدترین دوره های نفتی ایران است که به طور متوسط شاهد رشد سالانه تشکیل سرمایه 
حقیقی به میزان 5% و رشد اقتصادی به میزان 3.5% بوده‌ایم. طی این دوره تعداد شاغلین از 20.841.420 نفر در سال 1385 به 
20.628.226 نفر در سال 1391 رسیده است و به میزان 213.194 نفر کاهش  یافته است. طی این دوره سطح اشتغال به طور 
متوسط 0% و نرخ مشارکت اقتصادی نیز سالانه به طور متوسط 1.05% کاهش یافته است و از 40.4% در سال 1385 به 37.4% در 

سال 1391 رسیده است. رشد حداقل دستمزد حقیقی در انتهای دوره نسبت به ابتدای آن 11-% بوده است.

3-دوره زمانی 1392 تا 1400: در این دوره مجدداًً شاهد روند افزایشی اشتغال تا سال 1398 هستیم. البته شیب افزایش اشتغال 
نسبت به دوره زمانی 1384-1370 کم تر بوده است )متوسط رشد اشتغال: 1%(. حسینی و همکاران )1399( در توصیف بازار کار 
ایران در این دوره )تا سال 1398(، بروز پدیده “اشتغال بدون رشد” را مطرح کرده‌اند. دلیل این نامگذاری این است که با وجود 
کاهش رشد اقتصادی و کاهش متوسط 2% در متغیر تشکیل سرمایه حقیقی در سال، شاهد افزایش آمار اشتغال از 21.346.180 
نفر در سال 1392 به 24.273.517 نفر در سال 1398 بوده‌ایم. نرخ مشارکت اقتصادی نیز در این دوره روندی افزایشی داشته 

 است به طوری که سالانه 1.43% رشد کرده است و از 37.6% در سال 1392 به 40.3% در سال 1398 رسیده است.
به سال 1399  مربوط  اشتغال سالانه  بیش ترین کاهش  آن چنان‌که  است،  کرده  تغییر  کار  بازار  اما مسیر  دوره  این  انتهای  در 
سال  در  نفر  معادل 1.010.470  کاهش  این  است.  یافته  کاهش  خود  از  پیش  سال  به  نسبت  اشتغال %4  که سطح  می باشد 
نرخ  کاهش  بیش ترین  همچنین  است،  بوده  پژوهش  بررسی  مورد  بازه  در  شاغل  نفرات  مطلق  کاهش  بیش ترین  که  می باشد 
افتاده است. هرچند این موارد هم‌زمان  اتفاق  بازار نیز به میزان 6.45% در این سال  از  مشارکت اقتصادی و خروج نیروی کار 
به‌نحوی‌که  گرفت  نادیده  سال  این  در  را  دستمزد  سرکوب  شدیدترین  نقش  نباید  اما  است  بوده  کرونا  جهانی  شیوع  با 
سایر  سیاستی  حمایت های  با  مقایسه  در  مسئله  این  است.  داشته  کاهش  سال  این  در   %14 میزان  به  حقیقی  دستمزد 

 کشورها در حوزه معیشت و اقتصاد، بدترین سال بازار کار ایران در دوره مورد بررسی پژوهش را رقم زده است.
 در پایان این بخش، نمودارهای همبستگی متغیرهای وابسته )محور عمودی نمودارها( و متغیرهای توضیحی مدل )محور افقی 

نمودارها(، به شرح زیر ارائه می گردد:

نمودار5- همبستگی اشتغال و حداقل دستمزد اسمی

منبع: محاسبات تحقیق



مرکز پژوهش های اتاق ایران27 

نمودار6- همبستگی اشتغال و حداقل دستمزد حقیقی

منبع: محاسبات تحقیق

نمودار7- همبستگی نرخ مشارکت اقتصادی و حداقل دستمزد اسمی

منبع: محاسبات تحقیق
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نمودار8- همبستگی نرخ مشارکت اقتصادی و حداقل دستمزد حقیقی

منبع: محاسبات تحقیق

تخمین مدل و آزمون های آماری
آزمون مانایی  

در مدل های سری زمانی، مفهوم مانایی یکی از مسائل بسیار مهم است. آزمون مانایی با هدف پیشگیری از وقوع رگرسیون های کاذب 
و جستجوی روابط تعادلی بین متغیرها می باشد. در مدل های ARDL درجه مانایی متغیرها باید 0 یا 1 باشد )سوری،1394(.

در این پژوهش به منظور تشخیص درجه مانایی متغیرهای وابسته و توضیحی از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته و به منظور بررسی 
هم جمعی از آزمونیم، پسران و شین استفاده شده است. فرضیه صفر این آزمون ها این است که متغیرها دارای ریشه واحد هستند. 
همان گونه که در جدول 1 آمده است، به دلیل اینکه در سطح I0 ،احتمال آماره ها بزرگ تر از 0.05 می باشد همه متغیرها از درجه 
صفر نامانا هستند. سپس با یک بار تفاضل گیری آزمون های مربوطه انجام شد و نتایج نشان‌دهنده آن است که همه متغیرها به جز 
متغیر سطح عمومی قیمت ها با اطمینان 95 درصد از درجه یک مانا هستند. لازم به ذکر است متغیر سطح عمومی قیمت ها با سطح 
اطمینان 90 درصد از درجه یک مانا می باشد. هم چنین نتایج آزمون هم جمعی در جدول)2(  ارائه شده است. در مجموع باید گفت 

در برآورد مدل با رگرسیون کاذب مواجه نیستیم و روابط بین متغیرهای مدل معنادار است.

جدول 1-نتایج آزمون دیکی فولر تعمیم یافته

نتیجهاحتمالآماره ADF در سطح I1احتمالآماره ADF در سطح I0متغیر

مانا از درجه۳.۹۲۰.۰۰۵۱-۱.۷۶۰.۳۸-اشتغال

مانا از درجه۴.۳۴۰.۰۰۱۱-۱.۸۰۰.۳۷-نرخ مشارکت اقتصادی

مانا از درجه۳.۸۳۰.۰۰۶۱-۱.۶۰۰.۴۶-حداقل دستمزد اسمی

مانا از درجه۳.۹۱۰.۰۰۵۱-۱.۸۲۰.۳۶-حداقل دستمزد حقیقی
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نتیجهاحتمالآماره ADF در سطح I1احتمالآماره ADF در سطح I0متغیر

مانا از درجه۴.۹۴۰.۰۰۰۱-۰.۹۴۰.۷۶-تشکیل سرمایه حقیقی

مانا از درجه۲.۶۹۰.۰۸۱-۰.۵۱۰.۹۸سطح عمومی قیمت
مانا از درجه۴.۸۷۰.۰۰۰۱-۲.۹۶۰.۰۵-شاخص ریسک

مانا از درجه4.200.00۱-2.240.19-تحصیلات
مانا از درجه5.930.00۱-0.570.86-بُعُد خانوار

جدول 2- نتایج آزمون ایم، پسران و شین

مدل
آماره پسران و همکاران در 

I0 سطح
احتمال

آماره پسران و همکاران در 
I1 سطح

نتیجهاحتمال

هم جمعی از درجه7.060.00۱-0.760.77بخش ۱
هم جمعی از درجه6.520.00۱-0.840.2-بخش ۲
هم جمعی از درجه8.440.00۱-0.750.77بخش ۳
هم جمعی از درجه8.960.00۱-0.610.26-بخش ۴

تخمین مدل کوتاه مدت 
     ابتدا روابط کوتاه مدت میان متغیرها در بخش اول مدل تخمین زده شده است، که نتایج آن در جدول )3( قابل مشاهده است:

جدول 3 نتایج تخمین کوتاه مدت بخش اول مدل )متغیر وابسته: اشتغال(

معناداری در سطح 95%احتمالضریب آلفا مدل 1

)1α( معنادار0.260.02حداقل دستمزد اسمی
-0.220.07حداقل دستمزد اسمی )1α( با یک وقفه
معنادار0.190.04حداقل دستمزد اسمی )1α( با دو وقفه

)2α( 0.020.4-تشیکل سرمایه حقیقی-
)3α( 0.060.42سطح عموم‌ی قیمت ها-

-0.160.19-سطح عموم‌ی قیمت‌ها )3α( با یک وقفه
معنادار0.320.00-سطح عموم‌ی قیمت ها )3α( با دو وقفه 

)4α( 0.190.06شاخص ریسک-
معنادار0.220.01شاخص ریسک )4α( با یک وقفه 
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نکته مهم در تخمین یک مدل ARDL ، تعیین وقفه های بهینه متغیرهای مدل است که این مهم با معیار شوآرز )SIC( در 
تخمین بخش اول مدل تعیین شده است. این معیار یکی از معیارهای انتخاب مدل در اقتصادسنجی می باشد که برای انتخاب 
 )k( و تعداد پارامترهای مدل )n( وقفه های بهینه در مدل های سری زمانی استفاده می شود. انتخاب وقفه بهینه به تعداد مشاهدات
بستگی دارد.بر اساس این معیار وقفه های بهینه برای متغیرهای حداقل دستمزد اسمی، تشکیل سرمایه اسمی، تورم و شاخص 

ریسک به ترتیب 2 ، 0 ، 2 و 1 می باشد.

نتایج تخمین مدل نشان می‌دهد که حداقل دستمزد اسمی تأثیر مثبت و معنا‌داری )با سطح اطمینان 95%( بر سطح اشتغال در بازار 
کار ایران داشته است. کشش اشتغال نسبت به حداقل دستمزد اسمی در سال جاری برابر 0.26 است، هر 1% افزایش حداقل دستمزد 

 اسمی در ایران منجر به افزایش 0.26% سطح اشتغال گردیده است. این کشش در سال دوم به 0.19 کاهش یافته است.	 
از میان متغیرهای کنترلی مدل، تشکیل سرمایه حقیقی تأثیر معناداری بر اشتغال در کوتاه مدت نداشته است. سطح عمومی 
قیمت ها پس از دو وقفه تأثیر منفی معناداری بر سطح اشتغال داشته است، به طوری که هر 1% افزایش در سطح عمومی قیمت ها در 
اقتصاد ایران منجر به کاهش 0.32% در اشتغال گردیده است. بهبود شاخص ریسک نیز پس از یک سال تأثیر مثبت و معناداری بر 
اشتغال داشته است به طوری که هر 1% بهبود در این متغیر نهادی به میزان 0.22% اشتغال را افزایش داده است. در پایان باید گفت 

ضریب تعیین مدل )R2 ( ، 0.99 بوده است که نشان‌دهنده قدرت توضیح دهندگی مناسب مدل است.

در جدول )4( نتایج تخمین روابط کوتاه مدت میان متغیرها در بخش دوم مدل قابل مشاهده است:

جدول 4- نتایج تخمین کوتاه مدت بخش دوم مدل )متغیر وابسته: اشتغال(

معناداری در سطح 95 %احتمالضریب آلفامدل 2

)5α( معنادار0.210.01حداقل دستمزد حقیقی
-0.140.06-حداقل دستمزد حقیقی )5α( با یک وقفه

)6α( 0.030.37-تشیکل سرمایه حقیقی-
 )7α( 0.10.19-شاخص ریسک-

  

برای تعیین وقفه های بهینه این بخش از مدل از روش آکائیک )AIC( استفاده شده است و بر این اساس وقفه های بهینه متغیرهای 
مستقل به ترتیب برابر 1، 0 و 0 بوده است.

متغیر حداقل دستمزد حقیقی تأثیر مثبت و معناداری ) در سطح اطمینان 95%( بر سطح اشتغال در بازار کار ایران دارد و کشش 
اشتغال نسبت به حداقل دستمزد حقیقی در کوتاه مدت برابر 0.21 است و به معنای آن است که هر 1% افزایش حداقل دستمزد 

حقیقی منجر به افزایش سطح اشتغال به میزان 0.21% گردیده است.

متغیرهای کنترلی بخش دوم مدل که تشکیل سرمایه حقیقی و شاخص ریسک بوده‌اند تأثیر معناداری بر متغیر وابسته مدل 
نداشته‌اند.

ضریب تعیین مدل )R2 ( ، 0.98 بوده است که نشان‌دهنده قدرت توضیح‌دهندگی مناسب مدل است.

در جدول )5( نتایج تخمین روابط کوتاه مدت میان متغیرها در بخش سوم مدل قابل مشاهده است:
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جدول 5-نتایج تخمین کوتاه مدت بخش سوم مدل )متغیر وابسته: نرخ مشارکت اقتصادی(

معناداری در سطح 95 %احتمالضریب آلفامدل 3

)α8( معنا‌دار0.110.02حداقل دستمزد اسمی
)9α( معنا‌دار0.150.00-سطح عمومی قیمت‌ها

)10α( معنا‌دار0.050.01-تحصیلات
)11α( معنا‌دار0.230.00بُعُد خانوار

برای تعیین وقفه های بهینه این بخش از مدل از روش شوآرز )SIC( استفاده شده است و بر این اساس وقفه های بهینه متغیرهای 
مستقل به ترتیب برابر 0، 0 ، 0 و 0 بوده است.

متغیر حداقل دستمزد اسمی تأثیر مثبت و معناداری ) در سطح اطمینان 95%( بر نرخ مشارکت اقتصادی در بازار کار ایران دارد 
و کشش نرخ مشارکت اقتصادی نسبت به حداقل دستمزد اسمی در سال جاری برابر 0.11 است و به معنای آن است که هر %1 

افزایش حداقل دستمزد اسمی منجر به افزایش عرضه نیروی کار به میزان 0.11% گردیده است. 

سطح عمومی قیمت ها تأثیر منفی معناداری بر نرخ مشارکت اقتصادی بر جای گذاشته است. کشش نرخ مشارکت اقتصادی نسبت 
به سطح عمومی قیمت ها برابر 0.15- بوده است. به عبارتی یک درصد افزایش سطح عمومی قیمت ها، عرضه نیروی کار را به میزان 

0.15% در سال کاهش داده است. 

متغیر تحصیلات به عنوان یکی از متغیرهای کنترلی مدل تأثیر منفی معناداری بر نرخ مشارکت اقتصادی داشته است که البته این 
تأثیر اندک می باشد. کشش عرضه نیروی کار نسبت به تحصیلات 0.05- می باشد. معنای این ضریب این است که با افزایش یک 

درصدی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی 0.05% عرضه نیروی کار افت کرده است.

بُعُد  به  نسبت  کار  نیروی  عرضه  کشش  است.  داشته  اقتصادی  مشارکت  نرخ  بر  معناداری  و  مثبت  تأثیر  خانوار  بُعُد  متغیر 
 خانوار برابر 0.23 بوده است. هر 1% افزایش بُعُد خانوار،0.23% افزایش نرخ مشارکت اقتصادی را به همراه داشته است.

ضریب تعیین مدل)R2 ( ، 0.81 بوده است که نشان‌دهنده قدرت توضیح دهندگی نسبتاًً مناسب مدل است.

در جدول )6( نتایج تخمین روابط کوتاه مدت میان متغیرها در بخش چهارم مدل قابل مشاهده است:

جدول 6-نتایج تخمین کوتاه مدت بخش چهارم مدل )متغیر وابسته: نرخ مشارکت اقتصادی(

معناداری در سطح 95 %احتمالضریب آلفامدل 4

)12α( معنا‌دار0.150.00حداقل دستمزد حقیقی
 )13α( معنا‌دار0.050.00-تحصیلات
 )14α( معنا‌دار0.190.00بُعُد خانوار

برای تعیین وقفه های بهینه این بخش از مدل از روش شوآرز )SIC( استفاده شده است و بر این اساس وقفه های بهینه متغیرهای 
مستقل به ترتیب برابر 0.0 و 0.0 بوده است.

بر اساس نتایج تخمین مدل، حداقل دستمزد حقیقی تأثیر مثبت و معناداری ) با سطح اطمینان 95%( بر نرخ مشارکت اقتصادی 
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دارد. کشش عرضه نیروی کار نسبت به حداقل دستمزد حقیقی برابر 0.15 بوده است. هر یک درصد افزایش حداقل دستمزد 
حقیقی منجر به افزایش 0.15% در عرضه نیروی کار می گردد.

متغیر کنترلی تحصیلات تأثیر منفی معنی‌داری بر متغیر وابسته مدل داشته است و به ازای هر 1% افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان 
دانشگاهی، عرضه نیروی کار به میزان 0.05% کاهش می یابد. بُعُد خانوار در این مدل تأثیر مثبت و معناداری بر عرضه نیروی کار با 

کشش 0.19 داشته است. ضریب تعیین مدل R2  0.86 بوده است که قابل قبول است.

آزمون وجود روابط بلندمدت
برای بررسی کاذب نبودن روابط بلندمدت تخمین زده شده توسط تکنیک ARDL از روش آزمون کرانه ها که توسط پسران و 

همکاران )2001( ارائه شده است، استفاده شده است. نتایج این آزمون در جدول )7( ارائه شده است:

جدول 7-نتایج آزمون کرانه ها

نتیجهمقدار بحرانیآماره Fمدل
رابطه بلندمدت وجود دارد.5.365.09بخش ۱
رابطه بلندمدت وجود ندارد.۰.735.01بخش ۲
رابطه بلندمدت وجود دارد.6.505.09بخش ۳
رابطه بلندمدت وجود دارد.7.675.41بخش ۴

بر اساس نتایج ارائه شده در جدول فوق با اطمینان 95% بخش های اول، سوم و چهارم مدل دارای روابط بلندمدت معنی‌دار هستند 
و بر همین اساس ادامه مراحل تخمین بلندمدت صرفاًً برای این بخش ها انجام شده است. 

برآورد ضرایب تصحیح خطا 
ضریب تصحیح خطا به معنای آن است که روابط کوتاه مدت میان متغیرهای مدل با چه سرعتی به سمت روابط بلندمدت میل 
می کند. درصورتی که ضریب تصحیح خطا مقادیری بین 1- و 0 اتخاذ کند، روابط کوتاه مدت و بلندمدت همگرایی نمایی خواهند 
داشت. در این صورت شکاف میان این دو دوره به صورت دائمی تعدیل خواهد شد. اگر ضریب تصحیح خطا مقادیری میان 2- و 
1- اتخاذ کند، همگرایی سینوسی در تعدیل مدل کوتاه مدت خواهیم داشت. همچنین درصورتی که مقادیر ضریب تصحیح خطا 

کوچک تر از 2- و بزرگتر از 0 باشد به ترتیب با واگرایی سینوسی و نمایی مواجه هستیم.

نتایج این برآورد در جدول )8( ارائه شده است:

جدول 8- نتایج برآورد ضرایب تصحیح خطا

نتیجهاحتمالضریب ECMمدل
همگرایی سینوسی وجود دارد.1.510.00-بخش ۱
همگرایی سینوسی وجود دارد.1.0060.00-بخش ۳
همگرایی سینوسی وجود دارد.1.010.00-بخش ۴

با توجه به نتایج جدول بالا در بخش اول هر دوره 151% از خطاها یا شکاف میان ضرایب کوتاه مدت و بلندمدت اصلاح می گردد. 
هم چنین در بخش سوم و چهارم مدل حدوداًً 100% شکاف میان کوتاه مدت و بلندمدت اصلاح می گردد و بنابراین ضرایب کوتاه مدت 

و بلندمدت این مدل ها با تقریب صدم اعشار برابر می باشد.
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تخمین مدل بلندمدت
ابتدا روابط بلندمدت میان متغیرها در بخش اول مدل تخمین زده شده است، که نتایج آن در جدول )9( قابل مشاهده است:

جدول 9- نتایج تخمین بلندمدت بخش اول مدل

احتمالضریب آلفا بلندمدتمدل 1

 )1α( 0.450.00حداقل دستمزد اسمی
)2α( 0.010.55-تشیکل سرمایه حقیقی
 )3α( 0.280.00-سطح عمومی قیمت‌ها

 )4α(0.270.00شاخص ریسک

حداقل دستمزد اسمی پس از یک سال تأثیر مثبت و معناداری، در سطح اطمینان 95% بر اشتغال برجای گذاشته است. کشش 
اشتغال نسبت به حداقل دستمزد اسمی در بلندمدت برابر 0.45 بوده است، که به معنای این است هر یک درصد افزایش حداقل 

دستمزد اسمی منجر به افزایش 0.45% سطح اشتغال شده است. 

متغیر کنترلی تشکیل سرمایه حقیقی تأثیر معناداری بر اشتغال ایران در بلندمدت نداشته است. افزایش سطح عمومی قیمت ها 
در بلندمدت منجر به کاهش سطح اشتغال شده است و کشش اشتغال نسبت به آن برابر با 0.26- است و در نتیجه در اثر ایجاد 
1% تورم در اقتصاد ایران، 0.26% اشتغال کاهش یافته است. بهبود شاخص ریسک تأثیر مثبت و معناداری بر افزایش اشتغال در 
بلندمدت داشته است، به نحوی که کشش اشتغال نسبت به این شاخص در بلندمدت معادل 0.27 است و هر 1% بهبود در این متغیر 

نهادی به افزایش 0.27% سطح اشتغال منجر شده است.

نتایج تخمین بلندمدت بخش سوم مدل در جدول )10( قابل مشاهده است:

جدول 10- نتایج تخمین بلندمدت بخش سوم مدل

احتمالضریب آلفا بلندمدتمدل 3
 )8α(0.110.02حداقل دستمزد اسمی
 )9α(0.150.00-سطح عمومی قیمت‌ها

 )10α( 0.050.00-تحصیلات
 )11α( 0.230.01بُعُد خانوار

حداقل دستمزد اسمی در بلندمدت تأثیر مثبت و معناداری بر نرخ مشارکت اقتصادی در ایران داشته است.  )با سطح اطمینان 
95%( کشش نرخ مشارکت اقتصادی نسبت به حداقل دستمزد اسمی برابر 0.11 بوده است. درواقع هر 1 % افزایش حداقل دستمزد 

اسمی منجر به افزایش عرضه نیروی کار به میزان 0.11% گردیده است.

از میان متغیرهای کنترلی مدل، سطح عمومی قیمت ها و تحصیلات تأثیر منفی و بُعُد خانوار تأثیر مثبت بر نرخ مشارکت اقتصادی 
در بلندمدت داشته‌اند. کشش عرضه نیروی کار به سطح عمومی قیمت ها، تحصیلات و بُعُد خانوار به ترتیب برابر 0.15- ، 0.05- و 

0.23 بوده است.

نتایج تخمین بلندمدت بخش چهارم مدل در جدول )11( قابل مشاهده است:
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جدول 11-نتایج تخمین بلندمدت بخش چهارم مدل

احتمالضریب آلفا بلندمدتمدل 4

 )12α( 0.150.00حداقل دستمزد حقیقی
 )13α( 0.050.00-تحصیلات
 )14α( 0.190.01بُعُد خانوار

 

حداقل دستمزد حقیقی تأثیر مثبت و معناداری ) با سطح اطمینان 95%( بر نرخ مشارکت اقتصادی در بلندمدت داشته است. کشش 
عرضه نیروی کار نسبت به حداقل دستمزد حقیقی در بلندمدت برابر با 0.15 است و هر 1% افزایش در حداقل دستمزد حقیقی، 

مشارکت نیروی کار را به میزان 0.15% افزایش خواهد داد.

متغیرهای تحصیلات و بُعُد خانوار به ترتیب تأثیر منفی و مثبت معناداری بر نرخ مشارکت اقتصادی داشته‌اند و افزایش 1% هرکدام 
از آن ها به ترتیب 0.05-% و 0.19% عرضه نیروی کار را در بلندمدت تحت تأثیر قرار ‌داده است.

بررسی نرمال بودن اجزای اخلال
اولین فرض کلاسیک، فرض نرمال بودن اجزای خلال است. درصورتی‌که پسماندها دارای توزیع نرمال نباشند، استفاده از آزمون های 
دارای آماره t و F ما را دچار خطا خواهد کرد. پسماندها زمانی دارای توزیع نرمال هستند که ضریب چولگی و کشیدگی به ترتیب 
دارای 0 و 3 باشد. برا و جارکیو )1981( بررسی نرمال بودن اجزای اخلال را در قالب یک آزمون مخصوص ارائه کردند. درصورتی که 
آماره این آزمون از آماره کای دو بحرانی کم تر باشد و احتمال آن بالاتر از 0.05 باشد، پسماندها از توزیع نرمال برخوردارند )زمانی 
سودرجانی،1397(. آماره بحرانی با توجه به حجم نمونه پژوهش 43.73 می باشد. با توجه به نتایج جدول )12( کلیه پسماندهای 

مدل نرمال می باشند.

جدول 12-نتایج آزمون نرمالیتی جارک و برا

نتیجهprobآماره Jarque-Beraمدل

پسماندها نرمال هستند.۰.29۰.83بخش ۱
پسماندها نرمال هستند.۰.92۰63بخش ۲
پسماندها نرمال هستند.1.72۰42بخش ۳
پسماندها نرمال هستند.1.03۰.59بخش ۴

آزمون ناهمسانی واریانس 
یکی از فروض دیگر کلاسیک که باید در مدل تأمین شده باشد به همسان بودن واریانس پسماندها مرتبط می شود. درصورتی که یک 
سری از متغیرهای تصادفی به ازای هر مشاهده، واریانس های متفاوتی داشته باشد می توان انتظار داشت واریانس پسماندها نیز برای 
هر مشاهده متفاوت بوده و پدیده ناهمسانی واریانس ایجاد شود که ناقض فروض کلاسیک است. در صورت وقوع این پدیده، ضرایب 
آلفای معادله همچنان برآوردگرهای خطی و بدون تورش هستند ولی بهترین برآوردگر دارای حداقل واریانس نیستند. البته لازم به 
ذکر است مشکل ناهمسانی واریانس غالباًً در داده های مقطعی بروز پیدا آزمون های مختلفی با هدف تشخیص واریانس ناهمسانی 
موجود است. در این پژوهش به منظور بررسی ناهمسان بودن اجزای اخلال مدل از آزمون آرچ استفاده شده است. آزمون آرچ1 

1  ARCH
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توسط انگل1)1982( ابداع شد. این آزمون برای شناسایی ناهمسانی واریانس پسماندها بکار می‌رود و مشابه آزمون ضریب لاگرانژ 
)LM( برای تشخیص خودهمبستگی اجزا اخلال است )سوری،1394(. فرضیه صفر این آزمون، ناهمسانی واریانس پسماندها است. 
همان طور که از نتایج جدول )13( مشخص است با توجه به اینکه احتمال آماره F در هر 4 بخش مدل بزرگتر از 0.05 می باشد 

می توان فرضیه صفر را رد کرد و بنابراین با مشکل ناهمسانی واریانس اجزای اخلال در برآورد مدل مواجه نیستیم.

جدول 13- نتایج آزمون ناهمسانی واریانس آرچ

نتیجهاحتمالآماره F مدل

واریانس اجزای اخلال همسان است.۰.۹۳۰.۳۴بخش ۱
واریانس اجزای اخلال همسان است.۰.۰۵۰.۸۲بخش ۲
واریانس اجزای اخلال همسان است.1.55۰.22بخش ۳
واریانس اجزای اخلال همسان است.۰.67۰.41بخش ۴

آزمون خود همبستگی اجزای اخلال
یکی دیگر از فروض مدل کلاسیک که به دنبال تأمین آن در مدل بودیم، عدم وجود خودهمبستگی در اجزای اخلال است. در صورت نقض این 
فرض، برآوردگرهای مدل هم چنان سازگار هستند، یعنی خطی و بدون تورش‌اند اما کارا نیستند. پرسش این است که چه هنگام این فرض نقض 
می شود؟ هنگامی که پسماند متناظر با یک مشاهده تحت تأثیر پسماند متناظر با مشاهده دیگری قرار گیرد خود همبستگی ایجاد می گردد. 

 درواقع مسئله خود همبستگی مشخص می کند که آیا پسماندهای حاصل از معادله به وقفه های خودش وابسته است یا خیر؟
برای شناسایی خود همبستگی پسماندها در این پژوهش از آزمون بریوش-گادفری استفاده شده است. فرضیه صفر این آزمون وجود 
خود همبستگی در اجزای اخلال است.همان گونه که از جدول )14( مشخص می گردد، با توجه به اینکه احتمال آماره F در تمامی 

 بخش ها به جز بخش دوم مدل کوچک تر از 0.05 بوده است، با خود همبستگی اجزای اخلال در این بخش ها مواجه بوده‌ایم. 
به منظور رفع خودهمبستگی از روش ماتریس سازگار ناهمسانی و خود همبستگی )HAC( استفاده شده است. ماتریس HAC یک 
ماتریس واریانس-کوواریانس است که برای برآورد معتبر مدل در حضور ناهمسانی واریانس و خود همبستگی طراحی شده است. 
به عبارتی این ماتریس به ضرایب آلفای معادله این امکان را می‌دهد که تحت شرایطی که فروض کلاسیک از بین رفته‌اند معتبر 
بمانند. برای محاسبه ماتریس HAC معمولًاً از روش های مختلفی استفاده می شود. در این پژوهش از روش نیووی-وست )1987( 

که مخصوص داده های سری زمانی است استفاده شده است تا اثرات خود همبستگی مدل تصحیح گردد )مولر،2014(.

جدول 14-نتایج آزمون خودهمبستگی بریوش-گادفری

نتیجهاحتمالآماره Fمدل

خودهمبستگی               اجزای اخلال3.89۰.04بخش ۱
عدم خودهمبستگی         اجزای اخلال۰.28۰.75بخش ۲
خودهمبستگی               اجزای اخلال6.47۰008بخش ۳
خودهمبستگی               اجزای اخلال8.36۰002بخش ۴

آزمون ثبات ساختاری مدل
 ARDL ارائه شده توسط براون و همکاران)1975( را در مدل از آزمون ثبات ساختاری  پسران و همکاران )1997( استفاده 
پیشنهاد کردند.برای اطمینان از مستحکم بودن ضرایب مدل از آزمون شکست ساختاری CUSUM استفاده شده است. در هر 4 

1  Engel
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بخش مدل با توجه به اینکه خط مرکزی میان دو باند آزمون وجود داشت با اطمینان 95% می توان ادعا کرد که شکست ساختاری 
نداریم و ضرایب مدل مستحکم هستند. درصورتی که در نقطه‌ای از باندهای آزمون دچار شکست شده بودیم به دلیل ورود شوک 

باید متغیر مجازی وارد مدل می کردیم که با توجه به نتایج آزمون با این مسئله مواجه نشدیم.

تحلیل حساسیت
به منظور تحلیل حساسیت ضرایب متغیرهای مدل، سناریوی حذف متغیر کنترلی نهادی مدل، یعنی شاخص راهنمای بین‌المللی 

ریسک در حالت کوتاه مدت اجرا شد و نتایج آن در جداول 15 و 16 ارائه شده است:

جدول 15- تحلیل حساسیت بخش 1 مدل پس از حذف متغیر شاخص ریسک

احتمالتغییراتضرایب بعد از حذفضرایب قبل از حذف متغیرهای مدل 1
0.10.00-0.260.16حداقل دستمزد اسمی

0.0070.0130.84-0.02-تشیکل سرمایه
0.01-0.11-0.09سطح عمومی قیمت‌ها

همان گونه که در جدول )15( مشاهده می شود، پس از حذف متغیر ریسک از بخش اول مدل، کشش اشتغال نسبت به حداقل 
دستمزد اسمی 0.1 کاهش یافته است، بنابراین در بخش اول لحاظ متغیر نهادی باعث تأثیرگذاری بیشتر حداقل دستمزد اسمی بر 
اشتغال می گردد. متغیرهای تشکیل سرمایه قبل و بعد از حذف و سطح عمومی قیمت ها قبل از حذف، معنادار نبوده‌اند لذا تفسیر 

نمی شود. ضریب تعیین مدل نیز 0.01 کاهش یافته است.

                        جدول 16- تحلیل حساسیت بخش 2 مدل پس از حذف متغیر شاخص ریسک

احتمالتغییراتضرایب بعد از حذفضرایب قبل از حذفمتغیرهای مدل 2

0.060.02-0.210.15حداقل دستمزد حقیقی
0.010.020.62-0.03-تشیکل سرمایه

پس از حذف متغیر شاخص ریسک در بخش دوم مدل، تأثیرگذاری حداقل دستمزد حقیقی بر اشتغال به میزان 0.06 % کاهش 
یافته است. متغیر تشکیل سرمایه قبل و بعد از حذف تأثیر معناداری بر اشتغال نداشته است. ضریب تعیین مدل به 0.9851 رسیده 

است که کاهش محسوسی نداشته است.

آنچه از نتایج تحلیل حساسیت مشخص می گردد این است که انتخاب متغیر شاخص راهنمای بین‌المللی ریسک به عنوان یک متغیر 
نهادی در مدل اشتغال، صحیح و اثرگذار بوده است.
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جمع بندی و پیشنهادات
نتایج پژوهش با نظریه “کانال های تعدیل” ارائه شده توسط هیرش، کافمن و زلنسکا )2012( مبنی بر  مثبت بودن اثر افزایش 
حداقل دستمزد بر اشتغال، همخوانی کامل دارد و نظریه مدل رقابتی بازار کار که به منفی بودن اثر افزایش حداقل دستمزد بر 
اشتغال معتقد است، در مورد اقتصاد ایران در بازه زمانی 1400-1370 تائید نمی گردد. همچنین نظریه براون )1999( در مورد 

کاهش مشارکت نیروی کار در اثر افزایش حداقل دستمزد، رد می گردد. 
نکته دیگر در مورد نتایج پژوهش این است که تأثیر مثبت حداقل دستمزد اسمی بر متغیرهای مدل اشتغال بیش تر از تأثیر مثبت 
حداقل دستمزد حقیقی است، بنابراین هرچند نظریه بروماند و استرین )2020( از نظر تفاوت کمّّی اثر حداقل دستمزد اسمی و 
حقیقی بر اشتغال در ایران صحیح است، اما اینکه این تأثیر در خلاف جهت هم باشد، تائید نمی گردد. تأثیر حداقل دستمزد حقیقی 
بر نرخ مشارکت اقتصادی بیشتر از حداقل دستمزد اسمی بوده است و این مورد نشان‌دهنده این است که نیروی کار، متغیرهای 

حقیقی را در تصمیم‌گیری‌های خود بیشتر از متغیرهای اسمی درگیر می‌کند.

در تفسیر تأثیر مثبت حداقل دستمزد بر اشتغال ایران می توان از دو رویکرد کانال های تعدیل و مدل رقابتی بازار کار بهره برد. نظریه 
رقابتی، یکی از موارد مهم در مورد اثر منفی اشتغالی حداقل دستمزد را بالا بودن هزینه نیروی کار از کل هزینه های تولید بنگاه،  
بیان کرده بود. این در حالی است که به گواه مرکز آمار ایران در سال 1399، سهم هزینه دستمزد در قیمت تمام شده محصولات 
صنعتی 8% و در بخش خدمات به صورت میانگین 30% بوده است. همچنین، یوسفی و خادم )1396( تأثیر افزایش هزینه های 
واسطه‌ای در ایجاد رکود تورمی در صنایع کارخانه‌ای ایران را به صورت میانگین تا 4 برابر هزینه های دستمزد عنوان کرده‌اند. بنابراین 

یکی از مهم ترین مفروضات مدل رقابتی بازار کار در اقتصاد ایران نقض شده است.

از منظر رویکرد نظریه کانال های تعدیل می توان گفت، بنگاه های ایرانی در پاسخ به افزایش هزینه های خود از کانال های رقابتی و 
نهادی، اقدام به تعدیل هزینه های خود و نه تعدیل نیروهای کار کرده‌اند. در رابطه با کانال رقابتی، افزایش قیمت مصرف کنندگان با 
توجه به افزایش سطح عمومی قیمت ها مشاهده شده است، در مورد کاهش مزایای غیرنقدی و پاداش ها به عنوان یکی دیگر از موارد 
کانال رقابتی، آماری در سطح کلان وجود ندارد. اما در مورد تغییر ترکیب نیروی کار، طائی و جوادی )1388( نشان دادند که این 
تغییر اتفاقاًً در کوتاه مدت به نفع نیروهای کم مهارت بوده است؛ لذا در مورد کانال رقابتی صرفاًً افزایش قیمت ها تائید می گردد. در 
رابطه با کانال نهادی و نظریه دستمزد کارایی، طائی، محمدی خواه و محمدی )1391(، نشان دادهاند که افزایش دستمزدها منجر 
به افزایش بهره‌وری نیروی کار ایرانی خواهد شد، بنابراین مهم‌ترین کانال تعدیل بازار کار ایران، کانال نهادی است. کانال پویای 
انحصار خرید به دلیل اینکه 85% از اشتغال ایران در بخش خصوصی است )ابریشمی و همکاران،1390( و در بخش خصوصی نیز 

قدرت بازیگران متمرکز نیست در مورد ایران موضوعیت ندارد.

موازنه  در  کار  نیروی  ازآنجاکه  است،  خرد  اقتصاد  پایه های  با  منطبق  اقتصادی  مشارکت  نرخ  بر  دستمزد  حداقل  مثبت  تأثیر 
دستمزد  حداقل  افزایش  اثر،  در  در نتیجه  می‌گیرد.  تصمیم  خود  کار  نیروی  عرضه  مقدار  خصوص   در  فراغت،  و  کار  قیمت 

 به عنوان افزایش درآمد خود و افزایش قیمت فراغت، طبعاًً تصمیم به مشارکت جویی در بازار کار خواهد گرفت.
متغیرهای  تأثیر  مورد  در  ایران  در  گرفته  تجربی صورت  پژوهش های  اشاره شد،  پژوهش  متغیرهای  معرفی  در  که  همان گونه 
سرمایه‌ای بر اشتغال دارای یافته های متفاوت بوده‌اند. در این پژوهش تأثیر معناداری از تشکیل سرمایه بر اشتغال در ایران در بازه 

زمانی پژوهش مشاهده نشد. در تفسیر این نتیجه، مباحث زیر را می توان موردبررسی قرار داد: 

	1 مطابق با یکی از مفروضات مدل رقابتی بازار کار، آیا اقتصاد ایران با اثر »جانشینی« مواجه شده است؟ این اثر توضیح می‌دهد که در .
اثر افزایش هزینه‌های بنگاه اقتصادی، بنگاه‌ها در بلندمدت به مکانیزه کردن تولید با ماشین‌آلات روی آورده و درنتیجه تقاضای نیروی 
کار کاهش می‌یابد )براون،1999(. درصورتی‌که در ایران این اثر رخ داده باشد، می‌شد نتیجه گرفت که نیروی کار و سرمایه در ایران 
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جانشین یکدیگر هستند اما در دو پژوهش داخلی به صراحت این موضوع رد شده است و لذا این فرض قابل‌اتکا نیست؛ اولاً ابریشمی 
و همکاران )1390( به این نتیجه رسیده‌اند نیروی کار و سرمایه در اقتصاد ایران رابطه مکمل دارند.  ثانیا یوسفی و خادم )1396( 
هزینه‌های سرمایه‌ای بنگاه‌های صنعتی را چندین برابر هزینه‌های نیروی انسانی برآورد کرده‌اند، درصورتی‌که سرمایه گران‌تر از نیروی 

انسانی باشد، اثر جانشینی منطق اقتصادی ندارد. 
	2 بر اساس نتایج پژوهش سهیلی و همکاران )1396( که برای تخمین مدل اشتغال با استفاده روشARDL  انجام شده است، هر یک .

)1( درصد افزایش در سرمایه‌گذاری‌های عمومی اشتغال را 0.01 درصد کاهش داده است. هرچند سرمایه‌گذاری خصوصی تأثیر مثبتی 
بر افزایش اشتغال داشته است اما حجم عمده تشکیل سرمایه ایران از کانال عمومی بوده است. سهیلی و همکاران )1396(، در تفسیر 
نتایج خود این احتمال را مطرح کرده‌اند که سرمایه‌گذاری‌های عمومی بهینه نبوده و در راستای بهبود بازار اشتغال ایران نبوده است.

	3 مطابق با آخرین گزارش اتاق بازرگانی ایران، 42% از ظرفیت تولیدی کشور در حال بهره‌برداری است. لذا بسیاری از سرمایه‌های .
تشکیل شده در بخش تولیدی راکد مانده و موجب اشتغال نگردیده است. 

در مورد تأثیر منفی سطح عمومی قیمت ها بر سطح اشتغال در ایران به عنوان یکی از یافته های پژوهش باید گفت این یافته با 
پژوهش رحمانی و امیری )1390( همخوانی دارد. رحمانی و امیری، رابطه تورم و بیکاری در ایران را بر اساس دیدگاه مکتب 
کینزین های جدید بررسی کردند، آن ها با به کارگیری تکنیک های هم انباشتگی و  var به این نتیجه رسیدند که رابطه تورم و 

بیکاری در اقتصاد ایران در بلندمدت، مثبت است.

در مورد تأثیر مثبت شاخص راهنمای ریسک بین‌المللی نتایج پژوهش با ادبیات پژوهش مبنی بر تأثیر مثبت متغیرهای نهادی بر 
اشتغال )امینی میلانی و همکاران، 1400(، همخوانی دارد. 

این پژوهش به دنبال توصیف بازار کار ایران و ارائه دیدگاه نو به سیاست گذاران این حوزه در رابطه با تأثیر حداقل دستمزد بر اشتغال 
بوده است. حداقل دستمزد یکی از ابزارهای کلیدی در ایجاد، حفظ و ارتقای رفاه‌ نیروی کار می باشد که طی سالیان گذشته در ایران 
به دلایلی از جمله جلوگیری از کاهش اشتغال سرکوب شده است. نتیجه اتخاذ این سیاست کاهش قدرت خرید نیروی کار و تثبیت 

اشتغال در کنار کاهش عرضه نیروی کار بوده است که هر سه پیامد، آثار احتمالی زیان بار اجتماعی به همراه دارد.

نتایج پژوهش به خوبی حاکی از آن است که افزایش حداقل دستمزد اسمی و حقیقی نه‌تنها تأثیر منفی بر اشتغال ندارد بلکه اشتغال 
را به میزان قابل‌توجهی افزایش داده است. افزایش اشتغال در شرایطی بوده است که با افزایش حداقل دستمزد، مشارکت‌جویی 
نیروی کار در بازار نیز افزایش یافته است. بنابراین با افزایش حداقل دستمزد حقیقی برای جبران عقب‌افتادگی دستمزد حداقل 
فارغ‌التحصیلان  و  به‌خصوص جوانان  اقتصادی  افزایش مشارکت  و  اشتغال  افزایش  بهبود قدرت خرید،  اهداف  بگیران، می‌توان 

دانشگاهی که در حال مهاجرت از کشور هستند را محقق کرد.

همچنین تشکیل سرمایه به‌عنوان متغیر کنترلی پژوهش، تأثیر معناداری بر اشتغال نداشته است. افزایش سطح عمومی قیمت‌ه 
نیز منجر به کاهش اشتغال و مشارکت اقتصادی شده است. 

بهبود شاخص ریسک به عنوان یک متغیر نهادی، اشتغال ایران را افزایش داده است، بنابراین بهبود محیط کسب‌وکار و کاهش 
ریسک‌های اقتصادی و سیاسی توسط سیاست گذاران منجر به رونق اشتغال و تولید در کشور خواهد شد. همچنین متغیر تحصیلات 
و بُعُد خانوار به ترتیب آثار منفی و مثبت معناداری بر نرخ مشارکت اقتصادی داشته‌اند که با پژوهش‌های تجربی صورت گرفته در 

ایران همخوانی دارد.

پیشنهادهای اجرایی پژوهش
	1 افزایش حداقل دستمزد حقیقی با هدف جبران عقب‌افتادگی قدرت خرید نیروی کار، افزایش اشتغال و مشارکت‌جویی نیروی کار )البته .
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لازم به ذکر است تعیین بهینه میزان افزایش حداقل دستمزد نیاز به بررسی سایر آثار از جمله آثار تورمی دارد.(
	2 کنترل تورم با تمرکز بر کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای و واسطه‌ای )وابسته به نرخ ارز( بنگاه‌ها با هدف جلوگیری از کاهش اشتغال..
	3 بهبود محیط کسب‌وکار با استفاده از کاهش ریسک‌های اقتصادی و سیاسی در سطح داخلی و بین‌المللی با هدف افزایش اشتغال. .
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